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و  ر پیش ر ربه س ینخست نگاهنوشتا  دارد. یتابلاغ ولا یهمراحل نه روزه نزول آ ی

گام دوم به دلا و ر  رتأخ یلد ر؟ص؟پ ی ر امتثال فرمان اله یامب  .پردازدیم ید
و آن ا یک یانسوم به ب گام ز  ینچالش اختصاص دارد  و اسلام بدون  یککه ا س

ز خداوند به آن راض یرالمؤمنین؟ع؟،ام یتولا و  یستن یناقص است، لذا هرگ
ز سو پذیردیآن را نم رد یو ا  یتجامعه ابلاغ ولا یطبا توجه به شرا یگ

زام  .یستن یعمل یرالمؤمنین؟ع؟هرگ
ر غدبن ینشکسته شدن ا یچهارم چگونگ گام ربست د ُ  ی وَ الَلَّ خم را با نزول »

اسِ« توض یعْصِمُک  .دهدیم یحمِنَ النََ
ر نها و که حکمت نزول سه مرحله یتد  یتابلاغ ولا یهآ یاروشن خواهد شد 

 .یستچ
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
رسمی   مراسمِ  برای  الهی  فرمان  شاهد  الوداع  حجة  جای  جای  در 

 ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ هستیم. 
 اما از نخستین مرحله فرمان الهی تا اجرای آن نه روز طول کشید. 

؟ص؟ از امتثالِ  که امتناع پیامبر ی و نیز تنگی سینه   مسلم است  فور
…، همگی ناشی از ترس حضرت از   آن حضرت از فرمان ابلاغ ولایت و

 به ثمر ننشستن فرمان الهی و عقیم ماندن تلاش حضرت بوده است.
علت عقیم ماندن تلاش حضرت نیز شرایط منفی جامعه آن زمان  

 بوده است.
بدون فراهم    ،امور یاد شده موجب این ترس شده بود که ابلاغ ولایت 

لازم بستر  عده   ، آمدن  و  گردد  منافقین  طغیان  در  موجب  ی  بسیار ی 
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نابود   اساس  از  اسلام  آن  پی  در  و  گشته  مرتد  ؟ص؟  پیامبر خود  حیات 
 شود. 

 کند: درنگ در آیات و روایات ابلاغ ولایت دو امر را آشکار می 
ولایت ۱ بدون  راضی    ،ناقص است  ،ـ اسلام  آن  به  لذا هرگز خداوند 

 پذیرد.نیست و آن را نمی 
ای مانند ارتداد امت روبرو  ـ ابلاغ ولایت هم با چالشهای فوق العاده ۲

 لذا هرگز عملی نیست.  ،است
؟ص؟ را در یک بن   بست دشوار قرار داده بود. دو امر یاد شده پیامبر

؟ص؟ به خاطر این بن   به ناچار عمری را با تقیه گذرانده بود.بست پیامبر
شود و آوای رحیل جبرئیل مرتب تکرار  اما دیگر فرصت دارد تمام می 

تقیهمی این  گر  ا یابد  ، گردد.  ادامه  هم  ی  ناچار ی  رو از  تمام    ، حتی 
؟ص؟ به فنا می  23های زحمات و تلاش   رود. ساله پیامبر

؟ص؟ تنگ شده است از ارتداد مردم و نابودی دین    ، لذا سینه پیامبر
یه    ، بست دشوار بن این  برای شکسته شدن    ، ترسدمی گر در درگاه الهی 
 کند. می

بن  و  گشوده  آسمان  از  کور  گره  این  گهان  نا شد، که  شکسته  بست 
 وحی آمد و خداوند ضامن شد. 

اسِ  عْصِمُک مِن َ الن  َ هُ ی   !!! وَ الل َ
ولایت   ؟ص؟  پیامبر و  یافت  پایان  ؟ص؟  پیامبر تقیه  و  رسید  فرج 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ را ابلاغ نمود.



 

 سرآغاز 
در عظمت غدیر همین بس که شرایط بیان همه احکام و ارکان دین  

اما بیان ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیازمند بسی    ، الهی اسلام فراهم گردید 
 شرایط ویژه و حساس بود.  

و خداوند    ؟ص؟ ای که پس از گفتمانی طولانی میان پیامبر شرایط ویژه 
 حاصل آمد.

 طلبید. بهترین فرصت را می  ، ای که در آخرین فرصتشرایط ویژه 
 ای که….شرایط ویژه 

که پیامبر  از جانشین و خلیفه خود سخن    ؟ص؟با این  بارها  بارها و 
 …گفته بود

پیامبر  که  این  ویژگی   ؟ص؟با  بارها  و  فرد  بارها  به  منحصر  های 
 … برای جانشینی را گوشزد کرده بود ؟ع؟علی

پیامبر  که  این  علی   ؟ص؟با  ویژه  جایگاه  از  بارها  و  نزد    ؟ع؟بارها 
 خداوند سخن گفته بود… 

که خود   نیز بارها و بارها شایستگی عملی  امیرالمؤمنین؟ع؟  با این 
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 … خودش را اثبات کرده بود
 و با این که…

نیازمند مراسمی رسمی و قانونی بود که    ،اما تنفیذ امری بدین مهمی 
یشه بخشکاند   گرها را از ر جای هیچ تردیدی باقی نگذارد و همه اماها و ا

فعلیت   ؟ع؟تا حجت به شکل اتم بر همگان اقامه گردد و خلافت علی 
 تامه پیدا کند.

  ، ی این مراسم ویژهشرایط ویژه   ،؟ص؟سال پیامبری پیامبر   23در طول  
.  هرگز پیش نیامد الا در دقیقه آخر

پیامبر  عمر  دفترِ  شدنِ  بسته  با  که  آخری  روز    70تنها    ،؟ص؟ دقیقه 
انتقال   بستر  ساختن  فراهم  به  که  ی  روز هفتاد  هم  آن  داشت،  فاصله 

پیامبر  علی   ؟ص؟ قدرت  شهادت    ؟ع؟به  و  مسمومیت  با  و  گذشت 
 پایان یافت.  ؟ص؟پیامبر 

بن  شکستن  چگونگی  به  دارد  نگاهی  نوشتار  ابلاغ  این  بستهای 
.  ولایت در دقیقه آخر



 

 الوداع  ابلاغ ولایت، قلب تپنده حجة 
یج بیان و    ؟ص؟سال پیامبری پیامبر   23احکام الهی در طول   به تدر

 تشریح گردید.
جانشینی   تنفیذ  مسئله  آن  و  است  مانده  حکم  ؟ص؟یک  و    پیامبر

 است.  علی؟ع؟ ولایت 
؟ص؟ البته   جانشینی    پیامبر بارها  و  و    علی؟ع؟ بارها  کرده  گوشزد  را 

ی را تذکر داده است  برای امری    ، ولایت و از بیان  به این  اما این مقدار 
 چرا که برای تنفیذ مراسم رسمی بایسته است.   ، هرگز کافی نیست مهمی  

 آغاز و پایان فرمان ابلاغ ولایت 
با   ولایت  غ ْ فرمان  ِ

ل  ی َ سُولُ  الر َ هَا  ی  ُ
ا َ ا  با    …ی  و  آغاز  ت ُ بلغ  ي   لَكُمُ   رَض 

سْلامَ   به سرانجام رسید. …الْإ ِ

غ ْ  ِ
ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ

ا ا َ لَ   ی  ِ ر 
ی ْ
ت َ   ما ا ُ ع ْ

ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ ا ِ
وْمَ   الْف َ هْدِي   َ ی  لإ  هَ  الل َ ن  َ  ا ِ اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ
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 . ن َ ری   1الْكاف ِ
، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ  اى پيامبر

گذاشته نرساندهكن؛   كه او بر عهده تو  . و  اى و اگر نكنى رسالتى 
گزندِ[ مردم نگاه   [ از  را  تو  را مىخدا  كافران  گروه  آرى، خدا  دارد. 

 كند. مىهدايت ن
وْن ِ  َ ش  اخ ْ وَ  وْهُمْ  َ ش  خ ْ ت َ لا  ف َ كُمْ  ِ ن  دی  مِن ْ  رُوا  كَف َ ن َ  ي  ذ 

ال َ سَ  ي ِ َ ی  وْمَ  الْن َ
عْمَت ي   ی ِ كُمْ  عَلَن ْ مَمْت ُ  ی ْ

ا َ وَ  كُمْ  ن َ دی  لَكُمْ  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  ت ُ   الْن َ ي  رَض   وَ 

اً.  لَكُمُ  ن  سْلامَ دی   2الْإ ِ
كافر شد كه  كسانى  [ دين شما نوميد  اهامروز  كارشكنى در ند، از ]

ند. پس، از ايشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما اهگرديد
گردانيدم، و )اين(  را بر شما تمام  كامل و نعمت خود  را برايتان 

( را )به عنوان( دين براى شما پسنديدم.   اسلام )امروز
که   آیات فراوان دیگری در ارتباط با غدیر نازل شده است تا آن جا 

 3در این مورد کتابهای مستقلی نیز نگاشته شده است.
 .سوره مائده برای درک عظمت غدیر کافی است 67و  3دو آیه 

 

 67مائده/ (1
 3مائده/ (2
« از محمد باقر انصار یاز جمله کتاب سه جلد (3  ی »غدير در قرآن، قرآن در غدير
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می   ،لحن ثابت  آیات  این  سیاق  و  از  کند  سبک  یک  سایر  هیچ 
ا  مستندات ولایت و خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟قابل مقایسه با فرمان » ی 

غ ْ  ِ
ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ

 « نیست.…ا َ
غ ْ فرمان »سیر  سراغ با این مقدمه  ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ  رویم.« می …ی 

 فرمان ابلاغ ولایت سیر  
رسمیِ  مراسمِ  برای  الهی  ولایتفرمان  ابلاغ  حجة    ،   جای  جای  در 

 الوداع نازل شده است.  
گر تیز بنگریم نقطه نخستین آن پیش از آغاز سفر حجة الوداع   ،اما ا

  ؟ص؟ اعلام عمومی پیامبر   ، و آن  شده استپیوسته تکرار هم می که  بوده  
 من نزدیک است و باید آماده رحیل گردم. مرگ که 

 رود. اما:عمرش به پایان رسیده است و دارد می  ؟ص؟پیامبر 
 است؟ دینش کامل شده آیا رسالتش هم پایان یافته است و 

در دل خبر رحلت، خبر دیگری است، خبری بسیار مهم! و آن خبرِ  
 است.  ؟ص؟خلافت پس از پیامبر سرنوشت 

گاه مهم  آن  ؟ص؟،  پیامبر از  پس  به  تر می سرنوشت خلافت  که  گردد 
 خورد. »ابلاغ ولایت« گره می 

 افکنیم.در ادامه نگاهی گزینیشی به اخبار حجة الوداع می 
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 مرحله یکم شب عرفه 
زمان نزول آیه ابلاغ ولایت را شب عرفه ذکر  نخستین برخی از روایات  

 کرده است.
كرد و بر او   لا رفت و حمد خدا  سپس رسول خدا؟ص؟ بر جايگاه با
ثنا گفت و فرمود اى مردم به راستى كه در شب عرفه بر من فرمانى 

كه از ترس تكذيبِ تهمت گشته  از )چگونگى اجراى(    ،زنان نازل 
كهآن فرمان سينه  1. …ام تنگ شده است تا اين 

چگونه این فرمان را   ، متحیر است که با شرایط موجود ؟ص؟ اما پیامبر 
 به سرانجام برساند.

 صحرای عرفات دوم روز عرفه در مرحله 
ابلاغ  فرمان  »که    ،در صحرای عرفات   ؟ص؟روز جمعه است و پیامبر 

 نازل گردید. «ولایت
سپس ولايت نازل شد و همانا جبرئيل اين حكم را در روز جمعه  

كرد:   كْمَلْت ُ  در عرفه آورد. خداوند عزوجل اين آيه را نازل 
وْمَ ا َ الْي َ

ي   عْمَت ِ كُمْ ي ِ مَمْت ُ عَلَي ْ ي ْ
كُمْ وَ ا َ ن َ كمال دين به ولايت على  لَكُمْ دِي  … و 

 

 1روایت  (1
پیوست   به  روایات  متن  دیدن  روابرای  اله »  يیمستندات  پشتوانه ضمانت    ی، 
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)در پاسخ به بن ابی طالب؟ع؟ بود. در اين هنگام رسول خدا؟ص؟  
اند )تازه مسلمان شدهامت من  :گفتفرمان ابلاغ ولايت( با خود 

( به   جاهليت نزديک هستند و هنگامى  )خلق و خوى ناپسند(  و
كسى حرفى  كه به آنها در مورد )ولايت( پسر عمويم خبر دهم هر 

مى)زند  مى وارد  من  به  تهمتى  مىكند.  و  را فرمايد(  حضرت  اين 
بدون اين كه بر زبان آورم در دل با خودم گفتم. اينجا بود كه فرمان 
كه اگر  گرديد و مرا ترساند از اين  قطعى از خداوند عزوجل صادر 

مرا عذاب مى  ؟ع؟ولايت على  نكنم  ابلاغ  نازل را  آيه  اين  و  كند 
ي ْ   گرديد:  

ا ُ غ ْ ما  ِ
ل  ي َ سُولُ  هَا الر َ ي  ُ

ا َ ا  ما  ي  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
اسِ  الي  َ مِن َ  عْصِمُكَ  ي َ هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ

ل َ وْمَ    ي َ الْف َ هْدِي   ي َ لا  هَ  الل َ ن  َ  ا ِ
ن َ  رِي   1.…الْكاف ِ

که این امتِ  ؟ص؟ این است  تازه مسلمان شده، هرگز    مشکل پیامبر
نمی  علی؟ع؟  ولایت  بار  یر  این  ز با  که  است  متحیر  ؟ص؟  پیامبر روند. 

 مشکل چه باید کرد؟! 
 وم صحرای منی سمرحله 

گردید و    ؟ص؟پیامبر  به منی رسیده است و باز هم فرمان ولایت نازل 
؟ص؟ باز هم   در تحیر از چگونگیِ به سرانجام رسیدن فرمان الهی.  پیامبر

 

 2روایت  (1



 ت یابلاغ ولا پشتوانه / 16

با  همراه  جبرئيل  رسيد  جحفه  به  ؟ص؟  پيامبر كه  هنگامى  پس 
كه پيش از اين  فرمان ابلاغ ولايت على؟ع؟ نازل شد، در حالى 

بود كرده  نازل  منى  در  را  ولايت  ابلاغ  به    ،فرمان  ؟ص؟  پيامبر اما 
خاطر وضعيت مردم )و عدم پذيرش آنها ( از ابلاغ آن خوددارى  

 1. …كرده بود
 مرحله چهارم مسجد خیف 

كرد جبرئيل از جانب   هنگامى كه رسول خدا؟ص؟ در موقف توقف 
كه  گفت اى محمد؟ص؟ البته  خداوند تعالى نزد آن حضرت آمد و 

فرمايد به راستى اجل رساند و به تو مىخداى عزوجل سلامت مى
خواهم تو و پايان مدت عمرت نزديک شده است و من از تو مى

كه چاره كرد  اى از او نيست و نمىكه بر آن چيزى  شود از آن فرار 
. پس پيمانت  )و آماده مرگ گردى(  )مرگ و سفر آخرت( وارد شوى

به  را  پيامبران  ميراث  )و  بينداز  را جلوتر  و وصيتت  ده  انجام  را 
 على؟ع؟ تسليم نما(… 

پس اى محمد؟ص؟ على؟ع؟ را به عنوان پرچم هدايت برافراز و از 
 …  مردم بيعت بگير

پس رسول خدا؟ص؟از مخالفت قومش و اهل نفاق و دشمنى ترسيد 
كه  كه متفرق شوند و به جاهليت بازگردند. علت آن هم اين بود 

 

 3روایت  (1



 17/  الوداع قلب تپنده حجة  ت،یابلاغ ولا

آنان با على؟ع؟ را مى ؟ص؟ دشمنى  آن چه از پيامبر دانست و از 
لذا از جبرئيل خواست   .كينه و بغض در نهاد آنها بود خبر داشت

را(  منافقان  توطئه  از  )دين  حفظ  و  عصمت  پروردگارش  از  كه 
ــ خداوند  سوى  از  جبرئيل  شد  منتظر  و  با كه    بخواهد  نامش 

جلالت است ــ عصمت الهى از شر مردم را بياورد. براى همين هم  
 ابلاغ ولايت را تا رسيدن به مسجد خيف به تأخير انداخت. 

كه  كرد  امر  او  به  دوباره  و  شد  نازل  خيف  مسجد  در  جبرئيل 
را به عنوان پرچم هدايت براى مردم    على؟ع؟پيمانش را ببندد و  

برپا دارد اما از جانب خداوند عزوجل عصمت نسبت به آن چه 
كرده بود را نياورد. ؟ص؟ اراده   1پيامبر

 »کراع الغمیم«پنجم مرحله 
ولایت فرمان  اجرای  برای  جبرئیل  آمدهای  و  فواصل    ،رفت  در 

 مختلف چندین بار تکرار شد. 
كراع الغميم ميان مكه و مدينه   ؟ص؟ به منطقه  كه پيامبر تا اين 
رسيد باز هم جبرئيل آمد و به آن چه پيش از اين از طرف خداوند 

؟ص؟  ،آورده بود فرمان داد ولى عصمت از شر مردم را نياورد. پيامبر
ترسم كه مرا تكذيب  گفت اى جبرئيل واقعا كه من از قوم خود مى
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 1. …نپذيرند على؟ع؟كنند و سخن مرا درباره 
 »جحفه« ششم مرحله 

با  همراه  جبرئيل  رسيد  جحفه  به  ؟ص؟  پيامبر كه  هنگامى  پس 
كه پيش از اين  فرمان ابلاغ ولايت على؟ع؟ نازل شد، در حالى 

بود كرده  نازل  منى  در  را  ولايت  ابلاغ  به    ،فرمان  ؟ص؟  پيامبر اما 
خاطر وضعيت مردم )و عدم پذيرش آنها ( از ابلاغ آن خوددارى  

گفت:   مِن ْ  كرده بود. پس جبرئيل  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ . از آن  رَي  

كه در منى از آن ناراحت بودى )تو را حفظ مى كند(. پس خطرى 
كنند. مرد ؟ص؟ دستور داد تا زير درختان را تميز  )منافقـ(ى   پيامبر

كه  البته  صد  سوگند  خدا  به  كه  باشيد  گاه  آ گفت  مردم  از 
؟ص؟ بلا و مصيبتى را مى گفت آن مرد  پيامبر آورد. به راوى جريان 

گفت؛ حبشى بود.  2كه بود؟ 
؟ص؟ فرمان دارد كه به سوى بندگان من  خداوند در معراج به پيامبر

كرامت من نسبت به خودت به آنها خبر ده و    ،فرود آى سپس از 
اين كه من پيامبرى را مبعوث نكردم جز اين كه براى او وزيرى قرار 

وزير توست. رسول خدا؟ص؟   على؟ع؟دادم و تو رسول من هستى و  
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اما به خاطر ترس از تهمت )هوادارى از على؟ع؟( ميل    ،فرود آمد
روز  شش  كه  اين  تا  بگويد  مردم  به  سخنى  باره  اين  در  نداشت 

كه:   كرد  كَ  گذشت پس خداوند تبارک و تعالى اين آيه را نازل 
لَعَل َ ف َ

وحى  عْض َ ما ي ُ ارِكٌ ي َ هِ ضَدْرُكَ   ي  ق ٌ ي ِ اي ِ كَ وَ ض  لَي ْ تو برخى از )پس شايد   1ا ِ
وحى   به سويت  كه  را  و سينمىآنچه  گويی  ترك  بدان اهشود  ت 

گردد كرد( تا اين  تنگ  ( باز هم رسول خدا؟ص؟ )دو روز ديگر صبر 
كرد:    ،روز هشتم ذيحجه شد  خداوند تبارک و تعالى اين آيه را نازل 

ت َ   ع ْ
ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ي ْ
ا ُ ما  غ ْ  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ گفت( اين  2رِسالَي َ ؟ص؟ )با خود  . پيامبر
كه فرمان خدا را   آيه تهديد پس از هشدار است. البته و صد البته 
كرد. اگر مردم به من تهمت زنند و سخن مرا تكذيب   اجرا خواهم 

آسان به كنند  آخرت  و  دنيا  در  مرا  خداوند  كه  اين  از  است  تر 
كيفر دهد. در اين هنگام جبرئيل بر على؟ع؟ با  كى  عقوبت دردنا
رسول   اى  گفت  على؟ع؟  كرد.  سلام  اميرالمؤمنين«  »يا  عنوان 

را مى نمىخدا؟ص؟ صدا  اما چيزى  اى شنوم  فرمود  بينم. حضرت 
كه از طرف پروردگارم همراه با   على؟ع؟ اين جبرئيل است است 

كه خداوند به من داده، آمده است سپس رسول تصديق وعده اى 
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بر على؟ع؟ به  خدا؟ص؟ فرمان داد مردان اصحابش تک به تک 
عنوان »يا اميرالمؤمنين« سلام دهند پس از آن فرمود اى بلال در 
كه همه كس به استثناى افراد بيمار نبايد اينجا   ميان مردم ندا ده 

كه به طرف غدير خم روند. چون فردا شد رسول    ،بمانند جز اين 
خدا؟ص؟ همراه با گروه يارانش بيرون آمدند )حضرت سخنرانى كرد  
كرد و بر او ثنا گفت سپس فرمود اى مردم به راستى   ( حمد خدا  و
كه خداوند تبارک و تعالى مرا با پيامى به سوى شما فرستاده است 

گرديد زيرا مى  و البته سينه من به سبب اين پيام كه تنگ  ترسيدم 
كه خداوند هشدار پ كنيد تا اين  س از هشدار  مرا متهم و تكذيب 

تر بر من آسان  ،تكذيب شما نسبت به سخن من  ،بر من نازل فرمود
كيفر من توسط خداوند كه خداوند تبارک و    ،است از  به راستى 

تعالى مرا به معراج برد و سخن خودش را به من شنواند و فرمود اى  
محمد؟ص؟ من محمود هستم و تو محمد؟ص؟. نام تو را از نام خودم  

كردم كه با تو ارتباط داشته باشد با من ارتباط   ،مشتق  كسى  پس 
د از من بريده است. به سوى بندگانم فرود  ر  ب  دارد و كسى كه از تو بِ 

گرامى داشتن خودت را توسط من به آنها خبر ده )و به   آى سپس 
كه برايش  كه من پيامبرى مبعوث نكردم جز اين  ( البته  آنها بگو
وزيرى قرار دادم و تو فرستاده من هستى و على؟ع؟ وزير توست 

؟ص؟ دست على؟ع؟ را گرفت و آن چنان بلند  كرد سپس پيامبر ش 
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؟ص؟  كه پيش از )پيامبر مردم سفيدى زير بغل آنها را ديدند با اين 
( مردم زير بغل آنها را نديده بودند سپس  چنين حركتى نكرده بود و
فرمود اى مردم به راستى كه خداوند تبارک و تعالى مولاى من است 
و من مولاى مؤمنين هستم پس هر كس كه من مولاى او هستم اين 

هم مولاى اوست خداوندا دوست بدار هر كه او را دوست   ؟ع؟على 
كه او را دشمن مى كس دارد و دشمن بدار هر  كن هر  دارد و يارى 

كس او را خوار مىاو را يارى مى كن هر  كند. در اين  كند و خوار 
كژى  كه در دلهايشان مرض و  كسانى  كان و منافقين و  ا هنگام شك 

كه )مشكوک است گفتند از خدا نسبت به سخنى  ( حتمى   بود  و
؟ص؟ باشد  ( به اين كه على؟ع؟ وزير پيامبر نيست بيزاريم و )هرگز

؟ص؟ از روى تعصب )فاميلى(    ،راضى نيستيم زيرا اين حرف پيامبر
گفتند  با على؟ع؟ است.سلمان و مقداد و ابوذر و عمار بن ياسر 
گرديد:  كه اين آيه نازل  به خدا سوگند هنوز از آن جا نرفته بوديم 
لَكُمُ  ت ُ  ي  وَ رَض ِ ي   عْمَت ِ ي ِ كُمْ  مَمْت ُ عَلَي ْ ي ْ

ا َ وَ  كُمْ  ن َ لَكُمْ دِي  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  الْي َ

ا   ن  سْلامَ دِي  كرد سپس فرمود  1الْا ِ ؟ص؟ اين آيه را سه بار تكرار  پيامبر
به   پروردگار  و خوشنودى  نعمت  تماميت  و  دين  كمال  كه  البته 
ابی  بن  على  ولايت  ابلاغ  براى  شما  سوى  به  من  فرستادن 
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 1طالب؟ع؟ پس از من است. صلوات و سلام خدا بر او باد.
كه   كرد چون به غدير خم  ؟ص؟ حركت  ميل پيش سه  سپس پيامبر

گذشته بود    ،از جحفه است رسيد  كه جبرئيل پنج ساعت از روز 
با   با همراه  همراه  و  ولايت  ابلاغ  تأخير  از  شديد  نهى  و  نهيب 

خداوند  البته  محمد؟ص؟  اى  گفت  و  آمد  مردم  شر  از  عصمت 
غ ْ ما  گويد:  رساند و به تو مىعزوجل سلامت مى ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
عَلِي     ا ُ ي   هُ    ف ِ الل َ وَ  هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ

ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ 
اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ  .  ي َ

كاروان نزديک جحفه بود پس جبرئيل امر   ،در اين هنگام اوائل 
كه از آنها پيش افتاده بازگرداند و هر كس  را كه  كرد كه هر كس   را 

على؟ص؟ را به عنوان   هعقب مانده در همين مكان نگهدارد تا اين ك 
پرچم هدايت براى مردم برپا دارد و آن چه خداوند درباره على؟ع؟ 
؟ص؟ هم خبر   كرده است به مردم برساند و جبرئيل به پيامبر نازل 
است.  كرده  حفظ  مردم  شر  از  را  او  عزوجل  خداوند  كه  داد 

كه عصمت آمد   فرمان داد منادى در ميان رسول خدا؟ص؟  هنگامى 
 … مردم به اجتماع عمومى ندا دهد

آن  ضمن  در  و  فرمود  ايراد  مفصلى  سخنرانى  ؟ص؟  پيامبر )سپس 
كه به   كه اگر من آن چه را  كرده است  گفت( زيرا خداوند اعلام 
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ام و البته  سوى من نازل شده ابلاغ نكنم رسالت او را ابلاغ نكرده 
است كرده  تضمين  را  عصمت  تعالى  و  تبارک  خداوند  او    كه  و 

كفايت مى كه  كه خداوندى است  كريم است پس )بدانيد  كند و 
حْمَن ِ  اين چنين( خداوند به من وحى فرستاده است:   الر َ هِ  الل َ سْمِ  ب ِ

مِ  حِي  ا   الر َ ما    ي  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ  . ي َ

كرده   كه خداوند به سوى من نازل  اى مردم من در رساندن آن چه 
كوتاهى نكرده ام و من براى شما سبب نزول اين آيه را بيان  است 

كه از  مى كه جبرئيل سه بار به سوى من فرود آمد در حالى  كنم 
كه نامش( سلام )است( و او واقعا سلام    )و سلامتى خداوند من )

داد كه در اين جمعيت برخيزم و  مى  است مرا فرمان(  براى ديگران
كه واقعا على بن ابی طالب؟ع؟  كنم  به هر سفيد و سياهى اعلام 

 برادر و وصى و جانشين من و امام پس از من است… 
آيه من  بر  باره  اين  در  تعالى  و  تبارک  خداوند  كه  البته  از و  اى 

كه:   ن َ  كتابش نازل فرموده  ي  ِ ذ 
وا ال َ مَي ُ ا  ن َ  ي  ِ ذ 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َ الل َ كُمُ  ما وَلِي  ُ ي  َ ا ِ
كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ي ُ و ْ ُ لاة َ وَ ي  مُون َ الص َ ي  ف ِ ُ  . ي 

كه  على بن ابی طالب؟ع؟  )مقصود از اين آيه(  و   نماز را به است 
هر حالى   در  و  بود  ركوع  در  كه  در حالى  داد  زكات  و  داشت  پا 
كرده بود. اى مردم من از جبرئيل خواستم  خداى عزوجل را اراده 
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معاف از رساندن اين فرمان به سوى شما  از خدا بخواهد كه مرا  كه  
بودم  زيرا    ،كند  گاه  آ و  من  منافقين  فراوانى  و  مؤمنين  اندكى  از 

گنهكاران  تباهى كنندگان اسلامهاى  كه   ،و فريب مسخره  كسانى 
خداوند در كتابش آنان را اين چنين توصيف كرده كه: »به زبانشان  

مى مىچيزى  و  نيست  دلشان  در  كه  كم گويند  امر  اين  پندارند 
گناه نزد خداوند بزرگ است و نيز  كه اين  اهميت است در حالى 
بين(  )دهان  گوش  مرا  حتى  شد  تكرار  بارها  كه  من  آزار  فراوانى 

 1. …ناميدند
كه رسول خدا؟ص؟ در حجة الوداع به سوى مكه حركت   هنگامى 

   …،پس از اعمال حج از مكه خارج شدكرد و 
كه دوازده هزار نفر مرد از يمن و پنج هزار مرد از مدينه   در حالى 

؟ص؟ را همراهى مى   ،كردند پيامبر
جبرئيل آمد و گفت اى رسول خدا؟ص؟ به راستى كه خداوند تعالى  

كرد:  تو را سلام مى سُولُ  رساند و سپس اين آيه را قرائت  هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

كَ  ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  گفت اى جبرئيل .  ي َ رسول خدا؟ص؟ به او 
آنان سست است(   كه مردم تازه مسلمان هستند )و ايمان  واقعا 

 ترسم به اضطراب بيفتند و از من اطاعت نكنند.  مى
كرد عروج  آسمان  در  مكانش  به  بر  .  جبرئيل  دوم  روز  در  ولى 
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فرود   غدير  در  رسول خدا؟ص؟  كه  حالى  در  شد  نازل  ؟ص؟  پيامبر
گفته است:   گفت اى محمد؟ص؟ خداى تعالى  ا  آمده بود و به او  ي 

ت َ  ع ْ
ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ي ْ
ا ُ ما  غ ْ  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ

هُ  ؟ص؟ فرمود اى جبرئيل از اصحابم مى  .رِسالَي َ ترسم كه با من  پيامبر
كنند.   مخالفت 

؟ص؟ نازل شد  كرد و در روز سوم بر پيامبر جبرئيل به آسمان عروج 
گفت:  كه حضرت در مكانى به نام غدير خم بود، به او  در حالى 

گفته است:   غ ْ ما  اى رسول خدا؟ص؟ خداى تعالى  ِ
ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ

ا َ ا  ي 
عْصِمُكَ  ي َ هُ  الل َ وَ  هُ  ت َ رِسالَي َ ع ْ

ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ

اسِ     .مِن َ الي  َ
اسِ چون رسول خدا؟ص؟   عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ را شنيد به مردم گفت    وَ الل َ

كه به خدا سوگند از اين مكان نمى روم تا اين شتر مرا بخوابانيد 
 1.…كه رسالت پروردگارم را برسانم 

که   شش  ،  ابلاغ ولایت  پس از نخستین فرمان  ؟ص؟پیامبر روشن شد 
 ای دیگر نازل گردید. روز صبر کرد تا این که در این باره آیه 

که روز هشتم »  ؟ص؟ باز هم پیامبر  کرد تا این  عْصِمُكَ مِن َ  صبر  َ هُ ی  وَ الل َ
اسِ   « نازل گردید.الن  َ
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اسِ »با نزول   الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ آن  «  وَ  طلسم شکسته شد و فردای 
 مراسم رسمی تنفیذ خلافت انجام شد.   ، روز 

روز   نه  تا اجرای آن  الهی  فرمان  از نخستین مرحله  که  بود  گونه  این 
 طول کشید.

 پرسشی که مطرح است این است که: اما 
که تسلیم محض فرمان الهی است  در ابلاغ  چرا این اندازه    ، پیامبری 

 ؟ کرده است تأخیر ولایت  
 دهد. بخش بعدی به این پرسش، پاسخ می 



 

 علت تأخیر در امتثال
که   معصومی  سخن  پیامبرِ  عرصه  طِق ُ »در  ن ْ َ ی  ما  در    ،1« الْهَوي  عَن ِ   وَ 

 از فرمان الهی تمرد کند. محال است که  عرصه عمل 
؟ص؟ هم تصریح می  کند که تقصیری در کار نیست:خود پیامبر

كرده   كه خداوند به سوى من نازل  اى مردم من در رساندن آن چه 
كوتاهى نكرده ام و من براى شما سبب نزول اين آيه را بيان  است 

كه جبرئيل سه بار به سوى من فرود آمدمى   …كنم 
 فرماید:می همین روایت اما باز هم در ادامه 

از  مرا  كه  بخواهد  خدا  از  كه  خواستم  جبرئيل  از  من  مردم  اى 
كند  2. …رساندن اين فرمان به سوى شما معاف 

 بنا بر این جای این پرسش هست که:
 علت تأخیر در امتثال فرمان ابلاغ ولایت چه بوده است؟ 

؟ص؟ به این پرسش پاسخ می   دهد. خود پیامبر
 

 3نجم/ (1
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پاسخ  دیدن  از  پیش  شایسته اما  نکته  دو  به  توجه  حضرت،  های 
 است:

 ( آیا خداوند زمان ابلاغ را معین کرده بود؟ ۱
بوده ۲ چه  ابلاغ  عدم  برای  خداوند  به  ؟ص؟  پیامبر مراجعه  علت   )

 است؟

 عدم تعیین زمان ابلاغ 
می  روایات  الهیاز  فرمان  که  کرده  استفاده  ابلاغ    ،توان  اصل  برای 

 ولایت بوده است. اما زمان و مکان امتثال آن در ابتدا معین نبوده است. 
نبودن شرایط   که به دلیل فراهم  الهی    ، بایستهچرا  آغاز  فرمان  به  در 

ی و فرمانی جزمی برای همان ساعت نبوده است.  اما به  شکل امری فور
که   این  حکم  فرمان  محض  و  گردید  اجرا  قابل  یافتالهی  ،  تنجیز 

؟ص؟ اقدام کرد  .بلافاصله پیامبر
نْ  

َ
أ غْ  بَل ِ

 
أ لَمْ  إِنْ  وْعَدَنِي 

َ
أ بَتْلَةً   

جَل َ وَ  عَز َ   ِ اللّ َ مِنَ  يمَةٌ  عَزِ تَتْنِي 
َ
فَأ

بَنِي ِ عَذ   1. …ي 
گرديد و مرا  كه فرمان قطعى از خداوند عزوجل صادر  اينجا بود 
عذاب  مرا  نكنم  ابلاغ  را  ولايت على؟ع؟  اگر  كه  اين  از  ترساند 
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 كند…. مى
فراوانی   خطرات  دیگر  سخن  که  به  داشت  فرمان  وجود  را  اجرای 

 کرد.  ناموفق می
به  فرمان  این که مترصد بود که آن خطرات مرتفع گردد تا    ؟ص؟پیامبر 

 . ی اجرا گرددموفقیت آمیزشکل 
اسِ پس از نزول  لذا  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  از برطرف شدن اطمینان و   وَ الل َ

 کرد.خطرات، فرمان ابلاغ را اجرا 

 مراجعه به خداوند برای زمان امتثال 
اسِ پیش از نزول   عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  شرایط آن چنان دشوار بود که    وَ الل َ

تا  برای    ؟ص؟پیامبر  فرمان  اجرای  در  شرایطتأخیر  شدن  به    ، مساعد 
 نماید.خداوند مراجعه می 

؟ص؟ تنگ شد   ،چون اين حكم از جانب خداوند آمد سينه پيامبر
كه مردم از دين  كنند. لذا و ترسيد  گردند و او را تكذيب  شان مرتد 

كرد   ؟ص؟ تنگ شد و به پروردگارش عزوجل مراجعه  سينه پيامبر
فريضه ولايت در اين شرايط معاف دارد( و تفسير  )تا او را از بيان  

 1. …اما
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كه امام شما و   كه خداوند به من فرمان داده است  اى مردم البته 
كه  كسى  قائم در ميان شما پس از من و وصى و جانشينم را و 
و  ساخته  واجب  مؤمنين  بر  را  او  اطاعت  كتابش  در  خداوند 
كتابش به ولايت او  اطاعت او را همراه اطاعت من ساخته و در 

كنم    ،فرمان داده )لكن( من از ترس طعنه اهل    ،براى شما نصب 
كار   كه )مرا از اين  كردم  نفاق و تكذيب آنها به پروردگارم مراجعه 

 1معاف سازد(…. 
پروردگار  به  مراجعه  که  بوده    ،پیداست  لازم  شرایط  حصول  برای 

 است.

 ره با اصحاب برای زمان امتثال ومشا
ولایت  ابلاغ  فرمان  اجرای  برای  ؟ص؟  فضای    ،پیامبر ایجاد  صدد  در 

زند. از  مناسب در جامعه است و برای این مهم دست به هر اقدامی می 
 جمله این اقدامات مشورت با اصحاب است. 

به راستى كه جبرئيل روح الامين )فرمان ابلاغ( ولايت على بن ابی 
(    ؟ع؟طالب  گروهى از ؟ص؟ ) كرد. پيامبر را بر رسول خدا؟ص؟ نازل 

گروه درباره   مردم را فراخواند كه من هم يكى از آنها بودم پس با آن 
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كه )آيا مى كرد  شود( در موسم  )مشكلات( ابلاغ ولايت مشورت 
حج آن را برپا دارد؟ ما ندانستيم چه بگوييم و حضرت از )شدت 
به  افتاد. جبرئيل  گريه  به  ولايت(  ابلاغ  فرمان  اجراى  پيچيدگى 

گفت اى محمد ؟ص؟  فرمان خدا  )دشوارى اجراى( ؟ص؟ آيا از پيامبر
كنى؟! حضرت فرمود اى جبرئيل هرگز چنين نيست و تابی مىبی

كه( پروردگارم مى كه قريش به داند  لكن )مشكل اين است  زمانى 
كشيدم تا اين  آنها  از    ،رسالت من اقرار نكردنده  ب خداوند كه  چه 

آسمان هم فرستاد فرشتگان  به من فرمان جهاد داد و لشكريانى از  
مرا  رسالت  اجبار  به  قريش  هنگام  )آن  كردند  يارى  مرا  كه 

)ولايت(    .پذيرفتند( به  من  از  پس  چگونه  اقرار   على؟ع؟اينها 
شود(. جبرئيل كنند )لذا اجراى اين فرمان با شكست روبرو مىمى

كرد    .اين را كه شنيد رفت سپس )دوباره( فرود آمد )اين آيه را( نازل 
وحى  عْض َ ما ي ُ ارِكٌ ي َ كَ ي 

لَعَل َ هِ ضَدْرُكَ   ف َ ق ٌ ي ِ اي ِ كَ وَ ض  لَي ْ تو  )پس شايد   1ا ِ
كه به سويت وحى  گويی و سين مىبرخى از آنچه را  ت اهشود ترك 

گردد كه در مسير بازگشت به   .(بدان تنگ  )گذشت تا( هنگامى 
جبرئيل اين   ،هايمان را زديممدينه به جحفه فرود آمديم و خيمه

عَلْ آيه را نازل كرد:   ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

اسِ  الي  َ مِن َ  عْصِمُكَ  ي َ هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ
ل َ ي َ ما  وضعيت ف َ اين  در  ما   .
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فرياد مى گهان شنيديم رسول خدا؟ص؟  نا كه  زند من رسول  بوديم 
در    ،خدا هستم  كنيد.  اجابت  را  از جانب خداوند  كننده  دعوت 

گرما به سرعت نزد حضرت رفتيم ؟ص؟ هم از   اوج  كه ديديم پيامبر
آفتاب   )تا  كشيده  سرش  بر  را  لباسش  از  بخشى  گرما  شدت 
نسوزاند( و بخش ديگرش را زير پايش قرار داده )تا از داغى ريگها  
؟ص؟ فرمان داد زير درختان آن جا را از خار و سنگ  نسوزد(. پيامبر
تميز  به  وادار  را  او  چيزى  گفت  منافقين(  )از  مردى  كنيم.  تميز 

كه همين لحظه مىك  كند ردن اين مكان  كوچ  آن جا  از   ، خواهد 
گرفتارى  خواهد  امروز مىنكرده است جز اين كه حتما   براى بلا و 

كردن مكان فارغ شدند رسول  بياورد.    شما كه از تميز  پس از اين 
سپس  داد…  فرمان  سخنرانى(  جايگاه  كردن  آماده  )به  خدا؟ص؟ 
او ثنا   كرد و بر  لا رفت و حمد خدا  رسول خدا؟ص؟ بر جايگاه با
كه در شب عرفه بر من فرمانى   گفت و فرمود اى مردم به راستى 

كه از ترس تكذيب تهمت زنان گشته  از )چگونگى اجراى(   ، نازل 
از طرف  ام تنگ شده است تا اين كه در اين مكان  آن فرمان سينه

آمد اگر ابلاغ ولايت نكنم. البته من نه هشدار به عذاب  پروردگارم  
مىاز   كنم(  ترسم  قومى  كتمان  را  خداوند  حكم  نه  )كه  براى و 

)امر و خواهم. اى مردم چه كسى  نزديكانم چيزى را )به باطل( مى
 ( است  سزاوارتر  شما  به  شما  خود  از  به  فرمانش(  امر اولى 
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گفتند خداوند   رسولش. حضرت فرمود خداوندا و  شماست(؟ مردم 
اين جمله را تا سه   .شاهد باشد و تو هم اى جبرئيل شاهد باش

گرفت و به سوى خودش  كرد. سپس دست على؟ع؟ را  بار تكرار 
كرد و گفت خداوندا كسى كه من مولاى اويم پس  كشيد و بلندش 

مولاى اوست خداوندا هر او را دوست دارد دوست بدار    ؟ع؟على 
كند   او را يارى  كه  كند دشمن بدار و هر  كه با او دشمنى  و هر 

گردان كند خوار  كه او را خوار  اين جمله را هم سه   .يارى كن و هر 
گفتند خدا شاهد  آيا شنيديد؟ مردم  فرمود  كرد. سپس  تكرار  بار 

آرى  .آرى  ،است گفتند  كرديد؟  آيا اقرار هم  گفت  سپس   .حضرت 
اين   .دا شاهد باشد و تو هم اى جبرئيل شاهد باشفرمود خداون

ما هم به محل اسبابهايمان برگشتيم.   .بگفت و از منبر پايين آمد
كه سه نفر بودند و  گروهى از قريش بود  كنار خيمه من خيمه  در 

كه يكى از سه   ، بودمن  حذيفه هم همراه   كنارى شنيديم  از خيمه 
كه محمدنفر مى پندارد خلافت اگر مى  ؟ص؟گفت به خدا سوگند 

گفت   ،شودبراى على؟ع؟ درست مى واقعا احمق است و ديگرى 
كه او ديوانه استآيا نمى  ،او را احمق قرار نده  نزديک بود    ،دانى 

كنيد  ول  را  او  گفت  سومى  و  كند!  غش  كبشه  ابی  ابن  زن    ، نزد 
ديوانهمى يا  باشد  احمق  او    ،خواهد  چه  آن  كه  سوگند  خدا  به 
و گويد هرگز نخمى آنان عصبانى شد  از سخن  واهد شد. حذيفه 
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غصب   )براى  شما  پس  گفت  و  كرد  آنها  خيمه  داخل  را  سرش 
كرده  (خلافت كه هنوز رسول خدا؟ص؟ ميان توطئه  ايد، در حالى 

 1..…شود؟!شماست و وحى الهى بر شما نازل مى
ی فضای جامعه  آماده ساز برای  با اصحاب  که مشورت  پیداست 

 بوده است.برای ابلاغ فرمان ولایت 

؟ص؟ در مقابل بن   بست کور پیامبر
الهی   فرمان  امتثال  که  شد  بسیار  روشن  ولایت،  بوده  دشوار  ابلاغ 

به سخن  است فرمانثامت  ، تر دقیق.  ناممکن بود  در آن شرایط    ، ال این 
 است.

؟ص؟ به خداوند مراجعه میلذا   فرمان  این  کند که او را از انجام  پیامبر
اما    ،کنددر شرایط موجود معاف دارد. همچنین با اصحاب مشورت می

 توانند گرهی از کار باز کنند.اصحاب هم نمی 
؟ص؟ به گریه میکور آن چنان موجود بست بن  افتاد. است که پیامبر

و   که یکی از دلایل مشورتها  فراهم ساختن   ،هاگریه حتی  پیداست 
 فضای جامعه بوده است. 

 در اجرای فرمان الهی است. ؟ص؟مهم شناخت دلایل توقف پیامبر 
 

 1روایت  (1
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که امتناع پیامبر  ی و نیز تنگی سینه   ؟ص؟مسلم است  از امتثال فور
  ،… هرگز ناشی از ضعف نفسانی نبوده  آن حضرت از فرمان ابلاغ ولایت و

همگی ناشی از ترس حضرت از به ثمر ننشستن فرمان الهی  است. بلکه  
 و عقیم ماندن تلاش حضرت بوده است.
شرایط منفی جامعه آن  معلول  علت عقیم ماندن تلاش حضرت نیز  

 زمان بوده است. 
؟ص؟ به دلایل مختلفِ   .اشاره کرده است  ،امتناعش خود پیامبر

ی از این دلایل با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند  یک  و حتی    بسیار
   .زنجیره متصل به یکدیگر هستند

مرور   تفکیک  به  را  شده  مطرح  عناوین  بیشتر  شفافیت  برای  اما 
 کنیم. می

 خواهندرا نمی ؟ع؟مردم علی
گونی یاد شده است.   از شرایط منفی جامعه آن زمان با تعبیرات گونا

کلی یکی   تعبیرات  مردم،    ، از  نداشتن  خلافت  خوش  به  نسبت 
 امیرالمؤمنین؟ع؟است. 

كه از خوش نداشتن مردم از  ؟ص؟ به خاطر شناختى  گويا پيامبر
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 1. …خلافت على؟ع؟ داشت، متوقف شد
از   ) آنها  ؟ص؟ به خاطر وضعيت مردم )و عدم پذيرش  اما پيامبر

گفت:  كرده بود. پس جبرئيل  غ ْ  ابلاغ آن خوددارى  ِ
ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ

ا ا َ ي 
عْصِمُكَ  هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ

ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
ما ا ُ

اسِ  الي  َ را  مِن َ  )تو  بودى  ناراحت  آن  از  منى  در  كه  آن خطرى  از   .
 2. …كند(حفظ مى

سخن   حضرت  به  خطاب  چنین  امیرالمؤمنین؟ع؟این  یارت  ز در 
 گوییم: می

از   تو  مورد  در  و  ترسيد  فاسقين  فتنه  از  ؟ص؟  پيامبر كه  هنگامى 
وحى   ؟ص؟  پيامبر سوى  به  جهانيان  پروردگار  كرد،  پرهيز  منافقين 

كه:   عَلْ فرستاد  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ … پس به آن چه خداوند ف َ

كرد جز اندكى ايمان نياوردند و    ،در مورد تو بر پيامبرش؟ص؟ نازل 
در  نگرديد،  افزوده  خسارت)شان(  و  زيان  بر  جز  بيشترشان  اما 
كرد و   حالى كه پيش از اين نيز خداوند تعالى درباره تو آياتى نازل 

 3. …آنها خوش نداشتند
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 آن چه شایسته تحقیق است این است که:
 را خوش نداشتند ؟ امیرالمؤمنین؟ع؟چه کسانی خلافت 

 و دلیل خوش نداشتن آنها چه بود؟

 خوش نداشتند ؟ یرالمؤمنین؟ع؟راخلافت ام یچه کسان
؟ص؟   را به يمن فرستاده بود. در حجة الوداع ما با    على؟ع؟پيامبر

بود خدا؟ص؟  روزى    يمرسول  شد.  روبرو  مكه  در  على؟ع؟  با  كه 
كرد و نماز مى كعبه  كرد  على؟ع؟ رو به  كه ركوع  خواند. هنگامى 

كمک خواست( حضرت هم حلقه انگشترش  سائلى آمد )و از او 
كه:  تعالى را صدقه داد. خداوند  كرد  هُ  اين آيه را نازل  كُمُ الل َ ما وَلِي  ُ ي  َ ا ِ

هُمْ   وَ  كاة َ  الر  َ ون َ  ي ُ و ْ ُ ي  وَ  لاة َ  الص َ مُون َ  ي  ف ِ ُ ي  ن َ  ي  ِ ذ 
ال َ وا  مَي ُ ا  ن َ  ي  ِ ذ 

ال َ وَ  رَسُولُهُ  وَ 
ولى  شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان ) 1.راكِعُون َ 

دارند و در حال ركوع زكات ىاند: همان كسانى كه نماز برپا مآورده
( پس از نزول آيه رسول خدا؟ص؟ تكبير گفت و آيه را براى دهند.ىم

خواند كه   .ما  اين صفتى  كنيم  شويد جستجو  بلند  فرمود  سپس 
كيست(؟ كرده )در  كه   خداوند به آن شخصى را توصيف  هنگامى 

گرديد و از   رسول خدا؟ص؟ داخل مسجد الحرام شد با سائلى روبرو 
كجا آمده كه به من اين  او پرسيد از  گفت از نزد اين نمازگزار  اى؟ 

 

 55ه/( مائد1
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حلقه انگشتر را در حال ركوع صدقه داد. پس رسول خدا؟ص؟ تكبير 
كار    على؟ع؟و فرمود اى    گفت و به طرف على؟ع؟ رفت امروز چه 

كرده اى؟ پس على؟ع؟ به آن چه از او نسبت به سائل سر  خيرى 
گفت.  ؟ص؟ براى بار سوم تكبير   زده است خبر داد. پيامبر

شدند(  خبردار  على؟ع؟  ولايت  درباره  آيه  نزول  از  كه  )منافقين 
گفتند: قلبهاى ما  كردند و  بعضى از منافقين به دوستان خود نگاه 

 را ندارد. على؟ع؟ و اطاعت از ولايت ياراى پذيرش هرگز 
كه جانشينى را   ؟ص؟پس به نزد پيامبر  كردند  آمدند و درخواست 

كند. ؟ع؟ به شخص ديگرى غير على  واگذار 
 آنگاه آنگاه اين آيه نازل شد: 

كُون ُ لي   ي َ لْ ما  سي    ف ُ ف ْ ي َ اءِ  لْف  ي ِ لَهُ مِن ْ  د ِ ي َ
ا ُ ن ْ 

وحى   ا َ ي ُ لا َ ما  ا ِ غُ  ن ِ
ي  َ
ا َ ن ْ  ِي     ا ِ

ن   ا ِ لَي  َ  ا ِ
م ي  وْم  عَظ  َ اب َ ي  ِي  عَذ 

ت ُ رَن   ن ْ عَصَي ْ  ا ِ
اف ُ خ 

توانم از پيش بگو من نمى) 1. ا َ
كنم. فقط از آنچه به من وحى مى شود، خود دستور خدا را عوض 

كنم. همانا از اينكه نافرمانى خدا را بكنم و دچار عذاب پيروى مى
 ( ترسم.يوم عظيم و روز قيامت بشوم، مى
پيامبر  به  هنگام جبرئيل  اين  )امر   ؟ص؟در  رسول خدا  اى  گفت: 
كن )و   نما(. آن را تنفيذ ولايت و جانشينى را( تمام 

چه  حضرت   اينان  شنيدى  جبرئيل  من  حبيب  اى  توطئهفرمود: 
 

 15/( يونس1
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)با اين وضعيت چگونه ولايت على؟ع؟ را تنفيذ نمايم؟!(   .اندكرده
 1رفت.  ؟ص؟پس جبرئيل از نزد رسول خدا 

كه در دلهايشان مرض  كسانى  كان و منافقين و  ا در اين هنگام شك 
 ) كه )مشكوک است و گفتند از خدا نسبت به سخنى  كژى بود  و 
وزير  على؟ع؟  كه  اين  به   ) )هرگز و  بيزاريم  نيست  حتمى 

؟ص؟ باشد راضى نيستيم  ؟ص؟ از روى   ،پيامبر زيرا اين حرف پيامبر
 2. …تعصب )فاميلى( با على؟ع؟ است

دور   نظر  از  نباید  که  است  مهمی  بسیار  نکته  هم  منافقین  تعداد 
 داشت.

از  مرا  كه  بخواهد  خدا  از  كه  خواستم  جبرئيل  از  من  مردم  اى 
گاه بودم از اندكى    ،رساندن اين فرمان به سوى شما معاف كند  زيرا آ

گنهكاران و فريب مسخره  مؤمنين و فراوانى منافقين و تباهى هاى 
آنان را اين چنين   ،كنندگان اسلام كتابش  كه خداوند در  كسانى 

مى چيزى  زبانشان  »به  كه:  كرده  دلشان  توصيف  در  كه  گويند 
اين نيست و مى كه  كم اهميت است در حالى  امر  اين  پندارند 

كه بارها تكرار  گناه نزد خداوند بزرگ است و نيز فراوانى آزار من 

 

 10روایت  (1
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گوش )دهان بين( ناميدند  1. …شد حتى مرا 
یارت امیرالمؤمنین؟ع؟این چنین به حضرت  : کنیمخطاب می در ز

از   تو  مورد  در  و  ترسيد  فاسقين  فتنه  از  ؟ص؟  پيامبر كه  هنگامى 
وحى   ؟ص؟  پيامبر سوى  به  جهانيان  پروردگار  كرد،  پرهيز  منافقين 

كه:   عَلْ فرستاد  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ … پس به آن چه خداوند ف َ

كرد جز اندكى ايمان نياوردند و   در مورد تو بر پيامبرش؟ص؟ نازل 
در  نگرديد،  افزوده  خسارت)شان(  و  زيان  بر  جز  بيشترشان  اما 
كرد و   حالى كه پيش از اين نيز خداوند تعالى درباره تو آياتى نازل 

 2. …آنها خوش نداشتند
 شود این است که: پرسشی که مطرح می 

وجود   دچار    ینمنافقچگونه  را  ؟ص؟  پیامبر توسط  ولایت  فرمان  ابلاغ 
 مشکل کرده است؟ 

 نومسلمان بودن )قریب العهد به جاهلیت(
مردم،   و  بود  خالص  اسلام  و  محض  حق  مظهر  علی؟ع؟ 

ویژگی  هنوز  که  بودند  دوش  نومسلمانانی  به  را  جاهلیت  دوران  های 
 

 4روایت  (1
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 کشیدند. می
 چه بسیار بودند افرادی که از ترس و طمع مسلمان شده بودند. 

افراد بسیار    ، همین  منافقین  می همان  تشکیل  راه  دادند  را  سدَ  که 
 ابلاغ فرمان ولایت بودند.

بارها و بارها خطر ابلاغ ولایت را همین نومسلمانانِ   ؟ص؟  لذا پیامبر
 نزدیک به جاهلیت بیان کرده است. 

؟ص؟ به خطر   در سرتاسر روایات غدیر شاهد اشارتهای مکرر پیامبر
 کنیم. کلی همین نومسلمانانِ نزدیک به جاهلیت را مشاهده می

 های نومسلمانانِ نزدیک به جاهلیت را ببینیم. با هم برخی از ویژگی 

 جانبداری و…   ، تعصب  ،تکذیب و اتهامات 
که ابلاغ ولایت را خنثی می  کرد، تکذیب و متهم  یکی از خطرهایی 

؟ص؟ بود.  ساختن پیامبر
كردن اين مكان   مردى )از منافقين( گفت چيزى او را وادار به تميز 

كندكه همين لحظه مى كوچ  آن جا  از  نكرده است جز   ،خواهد 
امروز مى كه حتما  بياورداين  براى شما  گرفتارى  و   …خواهد بلا 

كرد و بر او   لا رفت و حمد خدا  سپس رسول خدا؟ص؟ بر جايگاه با
ثنا گفت و فرمود اى مردم به راستى كه در شب عرفه بر من فرمانى 

كه از ترس تكذيب تهمت زنان گشته  از )چگونگى اجراى(   ، نازل 
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كهآن فرمان سينه  1. …ام تنگ شده است تا اين 
خدا؟ص؟  رسول  روى  پيش  من  كه  سوگند  خدا  به  گفت:  حذيفه 

آورده بود  كه ما را در غدير فرود  و مجلس   نشسته بودم در حالى 
و فرمود پا خاست    پر از مهاجرين و انصار بود، رسول خدا؟ص؟ بر 

كه  اين مردم   راستى  و به  داده است  فرمان  مرا  امرى  به  خداوند 
كَ   :كه  گفته است ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ عَلْ   ي  ف ْ ن ْ لَمْ ي َ وَ ا ِ

هُ  ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ گفتم اى دوست من   . ف َ پس من به همراهم جبرئيل 

با على؟ع؟( به من چنين و چنان   كه قريش )در مخالفت  واقعا 
اند )لذا انجام اين فرمان در اين شرايط ممكن نيست( پس از گفته

كه:   اسِ اين از جانب پروردگارم اين خبر آمد  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ   .وَ الل َ
گفت(   ؟ص؟ اميرالمؤمنين على بن )حذيفه در ادامه  سپس پيامبر

ابی طالب؟ع؟را صدا زد و در طرف راست خودش قرار داد و فرمود 
آيا مى امر شما سزاوارترم؟ اى مردم  از خود شما به  كه من  دانيد 

فرمود اى مردم كسى كه من آرى.    ،مردم گفتند خداوند شاهد است
او هستم پس اين على؟ع؟ هم مولاى اوست. مردى از ميان مولاى 

چيست؟   جمله  اين  مقصود  خدا؟ص؟  رسول  اى  گفت  مسجد 
كه من پيامبر او هستم پس اين   هم    على؟ع؟حضرت فرمود هر 

را دوست   على؟ع؟امير اوست و در ادامه فرمود خداوندا كسى كه  
 

 1 یتروا (1



 43/  در امتثال ر یعلت تأخ

كه   دارد دشمن بدار  را دشمن مى  على؟ع؟دارد دوست بدار و كسى 
كه   كسى  كه  را يارى مى  على؟ع؟و  كسى  كن و   على؟ع؟ كند يارى 

 1.…كند خار ساز را خار مى
در اين هنگام رسول خدا؟ص؟ )در پاسخ به فرمان ابلاغ ولايت( با 

گفت: امت من )تازه مسلمان شده ( به )خلق و خوى خود  اند و
آنها در مورد   كه به  ناپسند( جاهليت نزديک هستند و هنگامى 

كسى حرفى مى زند )و تهمتى  )ولايت( پسر عمويم خبر دهم هر 
 2كند(…. به من وارد مى

كه من از قوم خود مى گفت اى جبرئيل واقعا  ؟ص؟  كه پيامبر ترسم 
كنند و سخن مرا درباره   3.  …نپذيرند على؟ع؟مرا تكذيب 
آمد  فرود  معراج  از  تهمت   ،رسول خدا؟ص؟  از  ترس  به خاطر  اما 

)هوادارى از على؟ع؟( ميل نداشت درباره ولايت على؟ع؟ سخنى  
خداوند تبارک و    ،تا اين روز هشتم ذيحجه شد  …به مردم بگويد

كرد:  كَ وَ  تعالى اين آيه را نازل  ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ ؟ص؟ 4ا ِ . پيامبر
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البته و صد  از هشدار است.  آيه تهديد پس  اين  گفت(  )با خود 
البته كه فرمان خدا را اجرا خواهم كرد. اگر مردم به من تهمت زنند  

كنند آسان كه خداوند مرا در  و سخن مرا تكذيب  تر است از اين 
كيفر دهد كى  چون فردا شد رسول … دنيا و آخرت به عقوبت دردنا

خدا؟ص؟ همراه با گروه يارانش بيرون آمدند )حضرت سخنرانى كرد  
كرد و بر او ثنا گفت سپس فرمود اى مردم به راستى   ( حمد خدا  و
كه خداوند تبارک و تعالى مرا با پيامى به سوى شما فرستاده است 

گرديد زيرا مى كه و البته سينه من به سبب اين پيام تنگ  ترسيدم 
كه خداوند هشدار پ كنيد تا اين  س از هشدار  مرا متهم و تكذيب 

تر بر من آسان  ،تكذيب شما نسبت به سخن من  ،بر من نازل فرمود
كيفر من توسط خداوند….  1است از 

 فساد دلها و مرض قلبها
؟ص در ابلاغ ولیت از منافقین بیماردل در هراس است.   پیامبر

آيه   كه  رَسُولُهُ هنگامى  وَ  هُ  الل َ كُمُ  وَلِي  ُ ما  ي  َ تعالى   ا ِ خداوند  شد  نازل 
؟ص؟ ولايت على؟ع؟را آشكارا اعلام نمايد. به  كه پيامبر فرمان داد 

؟ص؟ از فساد دلهاى مردم ؟ص؟   ،خاطر شناخت پيامبر دنيا بر پيامبر
كَ تنگ گشت. پس از اين خداوند آيه   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ  ي 

 

 5روایت  (1



 45/  در امتثال ر یعلت تأخ

 1. …را نازل فرمود
دلها،   فساد  مصادیق  از  جاهلی برخی  اجتماعی  رقابتهای  و    تکبر 

 بود.
خدا پروردگار  ؟ص؟رسول  مسلمان   ا گفت  )تازه  من  قوم  كه  واقعا 

( شده ( به جاهليت نزديک هستند و در آنها روحيه )تكبر و اند و
آنها   ( هيچ مردى از  رقابت و فخر فروشى هست. )از سوى ديگر

آنها يعنى على بن ابی طالب  كه ولى   )فردى   ؟ع؟نيست مگر اين 
( خونى از آنها را در در جنگهاى دوران جاهليت  از آنها را   كشته و

كه نپذيرند و طغيان  جاهليت ريخته است و من از اين مى ترسم )
 2. …كنند(

 یک نمونه دیگر از فساد قلبها را ببینیم. 
كه معاويه را ديدم در  گفت به خدا سوگند  حذيفه )راوى حديث( 
حالى كه دست راستش را بر شانه عبدالله بن قيس و دست چپش 

بود گذاشته  بن شعبه  بر شانه مغيرة  با   ،را  و  برخاست  متكبرانه 
خشم از ميان جمعيت بيرون آمد و با تكبر به راه افتاد در حالى 

بر اين سخنش تصديق نمىكه مى را  كه  گفت محمد؟ص؟  كنيم )
كنيم. پس خداوند فرمان خدا باشد( و به ولايت على؟ع؟ اقرار نمى
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كرد:   ي وَ  به دنبال سخن معاويه اين آيات را نازل 
ق َ وَ لا ضَل َ لا ضَد َ ف َ

لي ا ِ هَت َ  م َ د َ ُ ي  ي 
وَل َ ي َ وَ  ب َ  وْلي   لكِن ْ كَد  َ

ا َ ى  مَط َ ن َ َ ي  هْلِهِ 
وْلي   ا َ

ا َ وْلي   لَكَ ف َ
ا َ م َ  ُ   ي 

وْلي 
ا َ بلكه تكذيب كرد    پس تصديق نكرد و نماز برپا نداشت،)  1لَكَ ف َ

گردانيد، واى بر   سپس خرامان به سوى اهل خويش رفت!  و روى 
!  تو! پس واى ]بر تو ![ ! واى برتو ( رسول خدا تصميم بازهم واى برتو

كرد:   كه جبرئيل اين آيه را نازل  گرفت معاويه را برگرداند و بكشد 
هِ  لَ ي ِ عْج َ كَ لِي َ هِ لِساي َ كْ ي ِ ِ حَر  حركت درنياور تا در ه  زبانت را زود ب) 2لا ت ُ

كرد.خرج دهى.ه خواندن شتابزدگى ب ؟ص؟ سكوت     3( پس پيامبر

 های منافقین توطئه 
گاه شده بودند  ؟ص؟ آ خود را در    ،منافقین که از نزدیکی رحلت پیامبر

اجرای   شده  توطئه آستانه  تدوین  پیش  از  آن  های  از  برداشت  و 
 دیدند.می

نخستین پیمان مدون آنها بود. اتفاقا در    ،تدوین صحیفه ملعونه اول 
 کردند.مراسم غدیر نیز منافقین به این پیمان اشاره می 

كه سه نفر بودند و  گروهى از قريش بود  كنار خيمه من خيمه  در 
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كه يكى از سه   ، حذيفه هم همراه من بود كنارى شنيديم  از خيمه 
كه محمد؟ص؟ اگر مىنفر مى پندارد خلافت گفت به خدا سوگند 

گفت   ،شودبراى على؟ع؟ درست مى واقعا احمق است و ديگرى 
كه او ديوانه استآيا نمى  ،او را احمق قرار نده  نزديک بود    ،دانى 

كنيد  ول  را  او  گفت  سومى  و  كند!  غش  كبشه  ابی  ابن  زن    ، نزد 
ديوانهمى يا  باشد  احمق  او    ،خواهد  چه  آن  كه  سوگند  خدا  به 
آنان عصبانى شد و مى از سخن  گويد هرگز نخواهد شد. حذيفه 

غصب   )براى  شما  پس  گفت  و  كرد  آنها  خيمه  داخل  را  سرش 
كرده كه هنوز رسول خدا؟ص؟ ميان خلافت( توطئه  ايد، در حالى 

 1..…شود؟!ر شما نازل مىشماست و وحى الهى ب

 دشمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟  
كه  رسول خدا؟ص؟از مخالفت قومش و اهل نفاق و دشمنى ترسيد 
كه  بود  اين  هم  آن  علت  بازگردند.  جاهليت  به  و  شوند  متفرق 

آنان با على؟ع؟ را مى ؟ص؟ دشمنى  آن چه از پيامبر دانست و از 
 2كينه و بغض در نهاد آنها بود خبر داشت…. 

 دشمنی منافقین با امیرالمؤمنین؟ع؟دلایل فراوانی داشت. از جمله:  
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… عمیق های کینه  بر جا مانده از بدر و احد و
و   عملی  موفقیتهای  و  شخصی  کمالات  مقابل  در  شدید  حسادت 

؟ص؟   ارتباط تنگاتنگ با پیامبر
 تعارض منافع دنیوی آنها با وجود حضرت  

…  و

 قاتل بستگان آنها بود  علی؟ع؟
شده ای پیدا می قاتل بزرگان کفار بوده است. کمتر خانواده   علی؟ع؟

که   کفرشان نکشته باشد و    علی؟ع؟ است  یکی از افراد آنها را در زمان 
به ارث    علی؟ع؟ای عمیق از  کینه  ، این امر بر اساس فرهنگ جاهلیت

 پیش از این گذشت که:  گذاشته است.
خدا پروردگار  ؟ص؟رسول  مسلمان   ا گفت  )تازه  من  قوم  كه  واقعا 

( شده ( به جاهليت نزديک هستند و در آنها روحيه )تكبر و اند و
آنها   ( هيچ مردى از  رقابت و فخر فروشى هست. )از سوى ديگر

آنها يعنى على بن ابی طالب  كه ولى   )فردى   ؟ع؟نيست مگر اين 
( خونى از آنها را در در جنگهاى دوران جاهليت  از آنها را   كشته و

كه نپذيرند و طغيان  جاهليت ريخته است و من از اين مى ترسم )
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 1. …كنند(
كه من از تغير و دگرگونى  گفت اى جرئيل واقعا  ؟ص؟  پس پيامبر

اساس سنتهاى جاهلى( خوناصحابم مى )بر  آنها  زيرا  هاى ترسم 
كافر آنها   )زيادى( از على؟ع؟ طلب دارند )كه على؟ع؟ از بستگان 

كينهبر زمين ريخته است.( و مى كه از على؟ع؟ ترسم آن  هايی را 
كرده كنند در دل پنهان   2. …اند در مورد او آشكار 

 گوید: می  ؟ص؟سید بن طاووس درباره تأخیر امتثال پیامبر 
كه موساى پيامبر خدا در پذيرش ابلاغ رسالتش از خداوند  بدان 
كرد )تا او را از رسالت معاف دارد(و در اين  درخواست تجديد نظر 

كشته را  آنها  از  يكى  »من  گفت  خداوند  به  پس درخواست  ام 
كه موسى تنها يک مى كه مرا بكشند« اين در حالى است  ترسم 

از قريش و ديگر   ؟ع؟نفر از آنها را كشته بود. اما على بن ابی طالب
كشته بود. لذا احتمال مى  ،قبائل كه درخواست افراد زيادى را  رود 

كه هر يک از اين   ؟ص؟تجديد نظر پيامبر  از خداوند براى اين بود 
كرد در كشته كافى بود براى طغيان امت لذا درخواست  ها به تنها 

كه    ؟ع؟ ابلاغ ولايت مولاى ما على كند و اين  فضل عظيم تأخير 
علت آن هم اين   ،و شرافت جايگاه او را در اين زمان بيان نكند 
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كه پيامبر  كه خداوند جل   ،بر امتش نگران بود  ؟ص؟بود  همچنان 
كرده است. پس در اين برهه، از امتحان امت   جلاله او را توصيف 

 1. …نگران شد و  ؟ع؟به سبب ولايت على 

 منافقین علی؟ع؟ مشکل اصلی 
ن َ  بعد از جریان خاتم بخشی و نزول آیه   ي  ِ ذ 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َ كُمُ الل َ ما وَلِن  ُ ی  َ ا ِ
كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ی ُ و ْ ُ لاة َ وَ ی  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ی  ي  ِ ذ 

وا ال َ مَن ُ در شأن امیر   2ا 
پیامبر ؟ع؟،  المؤمنین نزد  و    هآمد  ؟ص؟منافقین  عجیب  درخواست  و 

ی کردندشرم  .آور

شدند(  خبردار  على؟ع؟  ولايت  درباره  آيه  نزول  از  كه  )منافقين 
گفتند: قلبهاى ما  كردند و  بعضى از منافقين به دوستان خود نگاه 

 را ندارد. على؟ع؟ و اطاعت از ولايت ياراى پذيرش هرگز 
كه جانشينى را   ؟ص؟پس به نزد پيامبر  كردند  آمدند و درخواست 

كند. ؟ع؟ به شخص ديگرى غير على  واگذار 
 آنگاه اين آيه نازل شد: 

كُون ُ لي   ي َ لْ ما  سي    ف ُ ف ْ ي َ اءِ  لْف  ي ِ لَهُ مِن ْ  د ِ ي َ
ا ُ ن ْ 

وحى   ا َ ي ُ لا َ ما  ا ِ غُ  ن ِ
ي  َ
ا َ ن ْ  ِي     ا ِ

ن   ا ِ لَي  َ  ا ِ
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م ي  وْم  عَظ  َ اب َ ي  ِي  عَذ 
ت ُ رَن   ن ْ عَصَي ْ  ا ِ

اف ُ خ 
توانم از پيش بگو من نمى) 1. ا َ

كنم. فقط از آنچه به من وحى مى شود، خود دستور خدا را عوض 
كنم. همانا از اينكه نافرمانى خدا را بكنم و دچار عذاب پيروى مى

 ( ترسم.يوم عظيم و روز قيامت بشوم، مى
پيامبر  به  هنگام جبرئيل  اين  )امر   ؟ص؟در  رسول خدا  اى  گفت: 
كن )و   نما(. آن را تنفيذ ولايت و جانشينى را( تمام 

چه  حضرت   اينان  شنيدى  جبرئيل  من  حبيب  اى  توطئهفرمود: 
)با اين وضعيت چگونه ولايت على؟ع؟ را تنفيذ نمايم؟!(   .اندكرده

 2رفت.  ؟ص؟پس جبرئيل از نزد رسول خدا 
سوره یونس روایات متعددی وارد شده است که ناظر به    15ذیل آیه  

 این درخواست منافقین است. از جمله آنها: 
خداوند  سخن  اين  درباره  ؟ع؟  باقر امام  از  گفت  ثمالى  ابوحمزه 

كه فرموده است:   لْهُ تعالى پرسيدم  د ِ وْ ي َ
ا ا َ رِ هد  ي ْ ن   ع َ رْا  ف ُ ِ ي ِ قرآن ) 3ائ تْ 

کن آن را عوض  ، یا  اين   (دیگری جز این بیاور ؟ع؟ فرمود:  امام باقر
است   خدا؟ص؟  رسول  براى  خدا  دشمنان  كه سخن  حالى  در 

پشت سر حضرت در    ،شنودپنداشتند خداوند سخن آنان را نمىمى
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؟ص؟ امامى جز على؟ع؟ قرار مىمى داد يا جاى  گفتند اگر پيامبر
را عوض مى آنان او  رد  سخنان  در  بود( سپس خداوند  )بهتر  كرد 

سِي  فرمود   ف ْ اءِ ي َ لْف  لَهُ مِن ْ ي ِ د ِ ي َ
ن ْ ا ُ

كُون ُ لِي  ا َ لْ ما ي َ : مرا نرسد که آن )  ف ُ بگو
کنم كنم  اميرالمؤمنين؟ع؟ ( يعنى  را از پیش خود عوض  ن ْ  را عوض  ا ِ

وحى  ا ما ي ُ
ل َ غُ ا ِ ن ِ

ي  َ
َ   ا َ لَي  ِي    مِن ْ   ا ِ

شود پیروی  یجز آنچه را که به من وحی م)  رَن  
ِ  ( در مورد على؟ع؟. اين بيان سخن خداست كه فرمود:  کنمینم ائ ْت 

لْهُ  د ِ وْ ي َ
ا ا َ رِ هد  ي ْ ن   ع َ رْا  ف ُ  1. ي ِ

از   آشکارا  و  کرده  علنی  را  خود  خواسته  این  منافقین  نهایت  در 
؟ص؟ خواستند که جانشینش را عوض کند.   پیامبر

 ؟ع؟ با ولایت علی ؟ص؟فاصله شگفت میان مشکلات نبوت پیامبر 
اند. اما قله  همه پیامبران در راه تبلیغ رسالت در اوج مشکلات بوده 

مشکلات  پیامبران  ، این  خاتم  که  است  تی  شده    ؟ص؟ مشکلا آن  دچار 
 بود.

مشکلات خودش را    ؟ص؟ های روزگار این است که پیامبر از شگفتی 
 بیند. اندک می   ؟ع؟در مقابل مشکلات علی

؟ص؟   به پيامبر ولايت(  ابلاغ  فرمان  اجراى  پيچيدگى  )شدت  از 
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از  آيا  محمد؟ص؟  اى  گفت  ؟ص؟  پيامبر به  جبرئيل  افتاد.  گريه 
كنى؟! حضرت فرمود اى  تابی مى)دشوارى اجراى( فرمان خدا بی

پروردگارم جبرئيل هرگز چنين نيست و لكن )مشكل اين است كه(  
كه قريش به رسالت من اقرار نكردندمى آنها چه   ،داند زمانى  از 

كه خداوند   به من فرمان جهاد داد و لشكريانى از كشيدم تا اين 
كردند )آن هنگام قريش فرشتگان   كه مرا يارى  آسمان هم فرستاد 

به اجبار رسالت مرا پذيرفتند( اينها چگونه پس از من به )ولايت(  
 1. …كننداقرار مى على؟ع؟

پس از جنگ  بلکه کفار  ،به آسانی در دعوتش موفق نشد ؟ص؟پیامبر 
ی پیامبر به    ، جهادو   در جهاد نیز    ؟ص؟ ناچار تسلیم شدند. البته پیروز

ی فرشتگان الهی بود.  مدیون یار
از فرشتگان،    ؟ع؟اما علی از انسیان دارد و نه ناصری  ی  که نه یاور

 تواند پیروز گردد؟! چگونه در این شرایط ویژه می 

 خطر کودتای منافقین 
كه على؟ع؟ را براى مردم نصب  خداوند به محمد؟ص؟ فرمان داد 
كند براى اين كه ولايت او را به آنان خبر دهد. پس رسول خدا؟ص؟ 
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كه مردم بگويند )از روى تعصب فاميلى( پسر عمويش را  ترسيد 
كنند. پس  كه مردم در اين مورد بر او طغيان  آورده است و ترسيد 

كَ خداوند به سوى او وحى فرستاد كه:   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

اسِ  الي  َ مِن َ  عْصِمُكَ  ي َ هُ  الل َ وَ  هُ  ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي     مِن ْ 

خم  غدير  روز  در  را  على؟ع؟  ولايت  خدا؟ص؟  رسول  سپس 
 1برپاداشت.

كه مردم تازه مسلمان  گفت اى جبرئيل واقعا  رسول خدا؟ص؟ به او 
ترسم به اضطراب بيفتند و  هستند )و ايمان آنان سست است( مى

كرد ولى   از من اطاعت نكنند. جبرئيل به مكانش در آسمان عروج 
كه رسول خدا؟ص؟ در  ؟ص؟ نازل شد در حالى  در روز دوم بر پيامبر
گفته   غدير فرود آمده بود و به او گفت اى محمد؟ص؟ خداى تعالى 

ما  است:   ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ ما  غ ْ  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

هُ  ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ از اصحابم مى  . ي َ ؟ص؟ فرمود اى جبرئيل  ترسم  پيامبر

كنند   2.…كه با من مخالفت 
که ابلاغ ولایت بدون فراهم   امور یاد شده موجب این ترس شده بود 

موجب طغیان منافقین گردد و در پی آن اسلام نابود    ،آمدن شرایط لازم
 شود. 
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امیرالمؤمنین؟ع؟ یارت  ز سخن  در  حضرت  به  خطاب  چنین  این 
  گوییم:می

از   تو  مورد  در  و  ترسيد  فاسقين  فتنه  از  ؟ص؟  پيامبر كه  هنگامى 
وحى   ؟ص؟  پيامبر سوى  به  جهانيان  پروردگار  كرد،  پرهيز  منافقين 

كه:   عَلْ فرستاد  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ  1…. ف َ

به راستى كه هنگامى رسول خدا؟ص؟ از حجة الوداع بازگشت و به 
غدير خم رسيد خداوند عزوجل هنگام ظهر همان روز به جبرئيل 
؟ص؟ فرود آيد و او را به اقامه و برپايی ولايت   فرمان داد بر پيامبر
اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمان دهد و على؟ع؟ را به عنوان پرچم هدايت  

كند و او را جانشين خودش در  براى مردم پس از خودش ن صب 
او   به  و  آمد  فرود  ؟ص؟  پيامبر سوى  به  جبرئيل  دهد.  قرار  امتش 

كه خداوند به تو سلام مى رساند و گفت اى دوست من به راستى 
فرمايد در اين روز ولايت على؟ع؟ را برپا دار تا اين پس به تو مى

عه كنند  امت تو به او مراج  ،از تو پرچم هدايت براى امت تو باشد 
و على؟ع؟ براى آنان همانند تو باشد )و جايگاه تو را داشته باشد(. 
كه من از تغير و دگرگونى  گفت اى جرئيل واقعا  ؟ص؟  پس پيامبر

اساس سنتهاى جاهلى( خوناصحابم مى )بر  آنها  زيرا  هاى ترسم 
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كافر آنها   )زيادى( از على؟ع؟ طلب دارند )كه على؟ع؟ از بستگان 
كينهو مى  بر زمين ريخته است.( كه از على؟ع؟ را  هايی  ترسم آن 

كرده آسمان در دل پنهان  كنند. جبرئيل به  آشكار  اند در مورد او 
به   و  آمد  فرود  خدا  فرمان  به  كه  نگذشت  چيزى  و  كرد  عروج 

گفت:   ؟ص؟  ن ْ لَمْ  پيامبر كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

اسِ  الي  َ مِن َ  عْصِمُكَ  ي َ هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ
ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ رسول    ي َ سپس 

و به سخنرانى ايستاد و پس از آن، ولايت را    …خدا؟ص؟ برخواست
گردانيد و فرمان خد كرد و آن را بر تمام مردم لازم  اوند به اين ذكر 

گفتند و رازهايی را با  گفتند آن چه  كرد. پس مردمى  امر را اعلام 
كردند….   1يكديگر نجوا 

در   چه  آن  کردن  »آشکار  تعبیر  با  اصحاب«  »تغیر  روایت  این  در 
 ضمیر پنهان داشتند« تفسیر شده است. 

منافقین پنهانیِ  امور  از  این    ،یکی  در  است.  اول  ملعونه  صحیفه 
؟ص؟برنامه کودتا پس از  ،صحیفه  چیده شده بود.  پیامبر

یزی شده برای    ؟ص؟ نگرانی پیامبر  این بود که منافقین کودتای برنامه ر
پیامبر  و در حیات خود  انداخته  را جلوتر  از رحلت حضرت    ؟ص؟ بعد 

 دست به کودتا بزنند.
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 دین نابودی اصل و  ارتدادتفرقه و 
گر شرایط   ا که  ولایت  پیداست  کودتا  ابلاغ  و منافقین  نباشد  فراهم 

پیامبر   ،نمایند ی در حیات خود  از دین    ؟ص؟عده بسیار و  گشته  مرتد 
 . شدندمیخارج 

؟ص؟ تنگ شد   ،چون اين حكم از جانب خداوند آمد سينه پيامبر
كه مردم از دين  كنند. لذا و ترسيد  گردند و او را تكذيب  شان مرتد 

كرد   ؟ص؟ تنگ شد و به پروردگارش عزوجل مراجعه  سينه پيامبر
معاف  شرايط  اين  در  ولايت  فريضه  تفسير  و  بيان  از  را  او  )تا 

 1.…دارد(
كه  رسول خدا؟ص؟از مخالفت قومش و اهل نفاق و دشمنى ترسيد 
كه  بود  اين  هم  آن  علت  بازگردند.  جاهليت  به  و  شوند  متفرق 

آنان با على؟ع؟ را مى ؟ص؟ دشمنى  آن چه از پيامبر دانست و از 
 2كينه و بغض در نهاد آنها بود خبر داشت…. 

كه حجش را انجام داد و به غدير خم رسيد و اين  پس هنگامى 
روز هيجدهم از ماه ذيحجه بود خداوند عزوجل به او فرمان داد  
خاطر  به  ؟ص؟  پيامبر گويا  پس  كند.  آشكار  را  على؟ع؟  امر  كه 
كه از خوش نداشتن مردم از خلافت على؟ع؟ داشت،   شناختى 
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متوقف شد. علت توقف هم ترس از نابودى دين و ترس از مرتد 
هَا  شدن مردم بود. پس خداوند عزوجل اين آيه را نازل فرمود:   ي  ُ

ا ا َ ي 
هُ وَ   ت َ رِسالَي َ ع ْ

ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ الر َ
اس  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ  1. الل َ

و   بود  پیامبران  گرو بعثت  آفرینش در  که تحقق هدف  از آن جایی 
بود،   خاتم؟ص؟  بعثت  بستر  ساختن  فراهم  هم  پیامبران  تمامی  بعثت 

 .گردیدمنجر می   عدم تحقق هدف آفرینشبه  نابودی اصل دین در واقع  

 امیرالمؤمنین؟ع؟ ؟ص؟ و خطر جانی برای پیامبر 
؟ص؟ از آن می   پیش از این  که پیامبر نابودی  گذشت خطری  ترسید 
 اصل دین بود.  

و   ؟ص؟  پیامبر کشتن  دین،  اصل  نابودی  برای  منافقین  نقشه 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ بود.

جبرئيل فرود آمد و گفت اى محمد؟ص؟ مؤكدا خداوند به تو فرمان 
را مى اطاعتش  كه  كسى  ولايت  درباره  را  خودت  امت  كه  دهد 

كه پس از تو به اداره امور آنها برمى كسى   ، خيزدواجب ساختم و 
گاه سازى.    آ
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كيد كرد و اين آيه را نازل فرمود:   و خداوند اين حكم را در كتابش تأ
كُمْ  مْرِ مِي ْ

ولِي  الْا َ
سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِي 

هَ وَ ا َ عُوا الل َ طِي 
 …ا َ

و   قريش  از  كه من  واقعا  پروردگارم  اى  گفت  پس رسول خدا؟ص؟ 
ترسم. پس خداوند تبارک  مى على؟ع؟مردم بر جان خودم و جان 

كرد:   آيه وعيد و تهديد نازل  كَ  و تعالى  لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا َ

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ  1. مِن ْ رَي  

 فرماید:علامه مجلسی رحمة الله علیه می
اسِ معنى   عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ اين است كه خداوند تو را از كشتن    وَ الل َ

 2كند. آنها حفظ مى
امتثال   ؟ص؟ در  تأخیر پیامبر که موجب  از دلایل متعددی  برخی  با 

 فرمان ابلاغ ولایت گردید، آشنا شدیم.
 اینک ببینیم گره افتاده در ابلاغ فرمان ولایت چگونه گشوده شد. 
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 گره کوری که با ضمانت الهی گشوده شد
 کند: درنگ در آیات و روایات ابلاغ ولایت دو امر را آشکار می 

است(  ۱ ناقص  ولایت  بدون  راضی    ، اسلام  آن  به  خداوند  هرگز  لذا 
 پذیرد. نیست و آن را نمی

و نابودی  ای مانند ارتداد امت  ابلاغ ولایت با چالشهای فوق العاده(  ۲
 لذا هرگز عملی نیست.   ، روبرو استاصل دین 

 بست دشوار قرار داده بود. را در یک بن  ؟ص؟ دو امر یاد شده پیامبر 
گذرانده  به خاطر این بن   ؟ص؟پیامبر  بست به ناچار عمری را با تقیه 

 بود.
می تمام  دارد  فرصت  دیگر  جبرئیل  اما  رحیل  آوای  و  پیوسته شود 

می  تقیهتکرار  این  گر  ا یابد حتی    ، گردد.  ادامه  ی  ناچار ی  رو تمام    ، از 
 رود. به فنا می  ؟ص؟ساله پیامبر  23های زحمات و تلاش 

از ارتداد مردم و نابودی دین    ، تنگ شده است  ؟ص؟لذا سینه پیامبر 
این بن   ،ترسدمی گریه  برای شکسته شدن  الهی  بستِ دشوار در درگاه 
 کند. می
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 نامساعد و منفی است.جامعه همچنان شرایط 
تنها   نمی نه  چشم  به  مثبتی  تغییر  با  منافقین  بلکه  خورد،  هیچ 

  ی هاتوطئه اجرای  خود را برای    ،؟ص؟مرگ پیامبر نزدیک شدن  از  اطمینان  
 .انده آماده ساختهاندیشیداز پیش 

علی؟ع؟ خلیفه نشود حتی  هرگز  که  است  ها آماده شده  انواع توطئه 
؟ص؟.  با کشتن پیامبر

خواستند به شکلی ابوبکر و عمر را در حکومت از جمله این که می 
 شریک سازند.  ؟ص؟ پس از پیامبر 

نزد امام؟ع؟ بودم در حالى كه مردمى از كوفيان حاضر بودند. پس 
كه:   پرسيدند  عزوجل  سخن خداوند  اين  درباره  امام  از  ن ْ  آنان  لَئ ِ

ظَن  َ عَمَلُكَ  حْي َ رَكْت َ لَي َ ْ س 
كردارت تباه خواه)  ا َ  د اگر شرك ورزى حتماً 

آن مى(  شد به سوى  آن چه فكر شما  فرمود  رود درست حضرت 
به  عزوجل  خداوند  كه  راستى  به  كه(  اين  )توضيحش  نيست. 

را   على؟ع؟  كه  كرد  سفارش  هدايت )چون(  پيامبرش؟ص؟  پرچم 
سران منافقين و يكى  براى مردم برپا دارد. معاذ بن جبل )يكى از  

كرده بودپنج توطئهاز   نزد  (  ندگرى كه صحيفه ملعونه اول را امضاء 
؟ص؟   (  پيامبر كرد  اين چنين تو)آمد و به دسيسه پرداخت و طئه 

گردان تا مردم به  كه ابوبكر و عمر را در ولايت على؟ع؟ شريک 
كنند  تو  سخن   و تصديقت نمايند. سپس خداوند عزوجل اطمينان 
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آيه را نازل فرمود   كَ اين  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  هَا الر َ ي  ُ
ا َ ا  )در   ي 

كرد و فرمود   مردم  قطعا  اينجا( رسول خدا؟ص؟ به جبرئيل شكايت 
پذيرند. پس خداوند تعالى اين كنند و از من نمىمرا تكذيب مى
 َ كرد  نازل  را  ظَن َ آيه  حْي َ لَي َ رَكْت َ  ْ س 

ا َ ن ْ  ن    لَئ ِ اسِري  الْح  مِن َ  ن  َ  كُوي َ لَي َ وَ    عَمَلُكَ 
ماً از زيانكاران خواهى ) كردارت تباه و مسل  اگر شرك ورزى حتماً 

 1. …(شد
را به شرکت    ؟ص؟توانستند پیامبر پیداست که بر فرض محال اگر می

  ؟ع؟ را توانستند علیتر می ابوبکر و عمر در حکومت قانع کنند، راحت
 کنار بزنند.

؟ص؟ های منافقین این بود که تا و از جمله توطئه مرگ طبیعی پیامبر
 !به مسموم کردن حضرت اندیشیدند…لذا کنند و ن صبر 

تر و  شرایط زمینی سختپیش از فرمان ابلاغ ولایت  در یک جمله  
 !دشوارتر شد…

گهان گره کور گشوده و بن بست شکسته شد، اما نه از زمین، از  که نا
 ! …آسمان

 خداوند ضامن شد! ضامن از راه رسید و  ،وحی آمد
؟ص؟…!   ضامن جان پیامبر
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 ضامن بقای دین…! 
اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ  !!! وَ الل َ

رسید آسمان  از  پیامبر   ،فرج  نگرانی  تقیه    ؟ص؟ تمام  و  شد  برطرف 
 پایان یافت.  ؟ص؟پیامبر 

تازد که در اولین فرصت ابلاغ ولایت  با عجله تمام به سوی مدینه می
 کند. 

پرورانند و  را در سر می  ؟ع؟و علی ؟ص؟اما منافقین توطئه ترور پیامبر 
یزی کرده  ؟ص؟برای ترور پیامبر   اند.در عقبه هرشی برنامه ر

؟ص؟ فاصله ندارد و خطر عقیم شدن   «عقبه هرشی»چیزی با    پیامبر
 ابلاغ ولایت هم جدی است. خطر متفرق شدن مردم هم هست.

کرد آن هم عجله منزل    ،«عقبه هرشی»ای تمام پیش از  باید عجله 
از   هرشی»پیش  پیامبر   ،« عقبه  است.  طرف    ؟ص؟جحفه  به  جحفه  از 

 د….نرا فریاد ز علی؟ع؟ولایت  تا پیچد می غدیر خم 
اسِ آخر   عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ ی  هُ  گشوده و    وَ الل َ کور را  گره  کرده و  قفل را باز 

 .استبست را شکسته  بن
اسِ با  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی   دیگر جایی برای تقیه نبود.  وَ الل َ

 !را فریاد زد  ؟ع؟ولایت علی،  با بلندترین فریادهادر غدیر لذا 
كرد چون به غدير خم كه سه ميل پيش  ؟ص؟ حركت  سپس پيامبر
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كه جبرئيل   ،از جحفه است رسيد  گذشته بود  پنج ساعت از روز 
با  همراه  و  ولايت  ابلاغ  تأخير  از  شديد  نهى  و  نهيب  با  همراه 
خداوند  البته  محمد؟ص؟  اى  گفت  و  آمد  مردم  شر  از  عصمت 

غ ْ ما  گويد:  رساند و به تو مىعزوجل سلامت مى ِ
ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ

ا ا َ ي 
كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ي ْ
عَلِي     ا ُ ي   هُ    ف ِ الل َ وَ  هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ

ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ 
اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ  .  ي َ

كاروان نزديک جحفه بود پس جبرئيل امر   ،در اين هنگام اوائل 
كه از آنها پيش افتاده بازگرداند و هر كس را كه  كرد كه هر كس را 
عقب مانده در همين مكان نگهدارد تا اين كه على؟ص؟ را به عنوان 
پرچم هدايت براى مردم برپا دارد و آن چه خداوند درباره على؟ع؟ 
؟ص؟ هم خبر   كرده است به مردم برساند و جبرئيل به پيامبر نازل 

است. د كرده  حفظ  مردم  شر  از  را  او  عزوجل  خداوند  كه  اد 
كه عصمت آمد رسول خدا؟ص؟ فرمان داد منادى در ميان  هنگامى 

 … مردم به اجتماع عمومى ندا دهد
آن  ضمن  در  و  فرمود  ايراد  مفصلى  سخنرانى  ؟ص؟  پيامبر )سپس 
كه به   كه اگر من آن چه را  كرده است  گفت( زيرا خداوند اعلام 

ام و البته  سوى من نازل شده ابلاغ نكنم رسالت او را ابلاغ نكرده 
او   و  است  كرده  تضمين  را  عصمت  تعالى  و  تبارک  خداوند  كه 
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كفايت مى كه  كريم است…. خداوندى است   1كند و 
كرد و از عدم ابلاغ  كه خداوند حفظ او را ضمانت  پس هنگامى 

گرفت   ؟ع؟دست على بن ابی طالب  ؟ص؟پيامبر   ،ولايت ترساند  را 
پس  هستم  او  مولاى  من  كه  كسى  هر  مردم  اى  فرمود  سپس 

 2. …مولاى اوست على؟ع؟
كه  شده  روايت  زبير  بن  عروة  از  گفت  رضا؟ع؟  امام  به  مردى 

كرد. حضرت فرمود اما پس از   ؟ص؟ در حال تقيه وفات  اين پيامبر
اكه  سخن خداوند عزوجل      ي 

هَاا َ لَ ا ِ   ي  ُ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ كَ الر َ كَ وَ    لَي ْ ِ مِن ْ رَي  
هُ  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ

ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ عْصِمُكَ ا ِ َ اسِ  ي  هر خداوند   مِن َ الي  َ
خودش  را    اىتقيه ضمانت  كرد    (عزوجل)به  ؟ص؟ زايل  پيامبر و 

كرد و لكن قريش  فرمان خدا را )در مورد على؟ع؟ بدون تقيه( بيان 
كه دلشان خواست و اما تقيه   كردند آن چه را  ؟ص؟  پس از پيامبر

؟ص؟ پيش از نزول اين آيه شايد )بوده است(  3. پيامبر
اسِ ضمانت  با   عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  کشته شدن پیامبر   ،وَ الل َ   ؟ص؟خطر 

ی به محافظ هم نداشت.لذا  .برطرف شد  دیگر نیاز
كه اصحاب رسول خدا؟ص؟ حضرت را محافظت مى كردند تا اين 
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غ ْ  خداوند تعالى اين آيه را به سوى او نازل فرمود:   ِ
ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ

ا ا َ ي 
كَ  ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
كه خداوند تعالى با جمله    …ما ا ُ هُ  هنگامى  وَ الل َ

اسِ  الي  َ مِن َ  عْصِمُكَ  مردم    ي َ از  را  او  كه  داد  خبر  ؟ص؟  پيامبر به 
كردمحافظت مى ؟ص؟ نيز محافظان را رها   1.كند، پيامبر

؟ص؟: عْصِمُكَ چون اين آيه نازل شد    …و اما محافظان پيامبر هُ ي َ وَ الل َ
اسِ  كرد مِن َ الي  َ  2.محافظان را رها 

پیامبر  تأخیر  ولای  ؟ص؟ علت  ابلاغ  شد  ت در  آشکار  آخر    ،هم 
؟ص؟   اسِ »منتظر ضمانت الهی بود که  پیامبر عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  نازل  «  وَ الل َ

 3شد و مشکل حل گردید.
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 ولایت  مراحل نزول آیه ابلاغ
در رابطه با سیر    ،های مطرح در رابطه با آیه ابلاغ ولایت یکی از پرسش 

 آن است. نزول  مراحل  
 با برخی از مراحل زمانی و مکانی نزول آیه ابلاغ آشنا شدیم. 

غ ْ ما  فرمان ابلاغ ولایت و حتی خطاب    5طبق روایت   ِ
ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ

ا ا َ ی 
كَ  ِ رَی   مِن ْ  كَ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ی ْ
این    ، …ا ُ احتمال قوی  به  آغاز شده است.  از معراج 

 معراج در منی رخ داده است.
ابلاغ ولایت  جبرئیل سه بار فرمان با این که تصریح شده    4  روایت در  
ه است، اما با احتساب کراع الغمیم، که اتفاقا در همین روایت هم  را آورد

   .نزول آیه ابلاغ چهار بار صورت پذیرفته است  ،آمده است 
که در همین بخش ارایه شد، جحفه مرحله ششم   طبق مستنداتی 

 نزول آیه ابلاغ بوده است. 
تصریح شده است به این که نزول آیه    6و   4با این همه در دو روایت  

 ابلاغ در سه مرحله بوده است:
كرده   كه خداوند به سوى من نازل  اى مردم من در رساندن آن چه 
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كوتاهى نكرده ام و من براى شما سبب نزول اين آيه را بيان  است 
كه جبرئيل سه بار به سوى من فرود آمد….مى  1كنم 

كه رسول خدا؟ص؟ در حجة الوداع به سوى مكه حركت   هنگامى 
اين   …جبرئيل آمد و  …،پس از اعمال حج از مكه خارج شدكرد و  

كَ آيه را قرائت كرد:   ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ جبرئيل ….  ي 

؟ص؟ نازل   به مكانش در آسمان عروج كرد ولى در روز دوم بر پيامبر
آمده بود و به او  كه رسول خدا؟ص؟ در غدير فرود  شد در حالى 

گفته است:  غ ْ ما  گفت اى محمد؟ص؟ خداى تعالى  ِ
ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ

ا ا َ ي 
هُ  رِسالَي َ ت َ  ع ْ

ل َ ي َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   مِن ْ  كَ  لَي ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
به    … . ا ُ جبرئيل 

؟ص؟ نازل شد در حالى  كرد و در روز سوم بر پيامبر آسمان عروج 
گفت: اى رسول   كه حضرت در مكانى به نام غدير خم بود، به او 

گفته است:   كَ خدا؟ص؟ خداى تعالى  لَي ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَي َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ   .مِن ْ رَي  

اسِ چون رسول خدا؟ص؟   عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ را شنيد به مردم گفت    وَ الل َ
كه به خدا سوگند از اين مكان نمى روم تا اين شتر مرا بخوابانيد 

 2.…كه رسالت پروردگارم را برسانم 
تصریح شده است که سه مرحله از نزول آیه ابلاغ در    6اما در روایت  
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 راه بازگشت به مدینه بوده است.
اثبات می  که  از منی  با توجه به سایر مستنداتی  آیه ابلاغ  کند نزول 

شود که نزول آیه حداقل در شش مرحله نازل  روشن می  ،آغاز شده است
 شده است. 

د سه مرحله اصلی در  هبا درنگ در برخی از روایات شابا این همه  
 نزول آیه ابلاغ ولایت هستیم.

 مرحله یکم: نزول اصل فرمان 
که   جا  آن  تا  ولایت  ابلاغ  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  نزول  دوم:  مرحله 

ولایت ابلاغ  فرمان  اجرای  در  در    ،شکست  شکست  با  مساوی 
 مسئولیت پیامبری قرار داده شده است.

آمیز اجرای   کردن اجرای فرمان و تضمین موفقیت  مرحله سوم: بیمه 
 فرمان و در نتیجه ضمانت بقای دین

 کند. بندی را بیان می به خوبی این طبقه  6روایت 
 سوره مائده در سه مرحله نازل شده است. 67توضیح این که آیه 

شده   نازل  اول  جمله  تنها  است  بوده  عرفه  در  که  نخست  مرحله 
 است:

غ ْ  ِ
ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ

ا ا َ لَ   ي  ِ ر 
ي ْ
كَ  ما ا ُ ِ كَ مِن ْ رَي   لَي ْ  .…ا ِ

، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ  اى پيامبر
 .…كن
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که   این  از  ؟ص؟پس  بازگو   پیامبر جبرئیل  برای  را  مشکلات  عذر 
میمی افزوده  دوم  جمله  امر  کند،  العاده  فوق  اهمیت  بیانگر  که  شود 

 ولایت است. 
هُ  ت َ رِسالَي َ ع ْ

ل َ ما ي َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ  .…وَ ا ِ
گذاشته نرسانده كه او بر عهده تو   . اىو اگر نكنى رسالتى 

های جحفه جمله سوم نازل شد که و در نهایت در حجفه یا نزدیکی
ی پیام تضمین الهی است.  حاو

ن َ  ري  وْمَ الْكاف ِ هْدِي  الْف َ هَ لا ي َ ن  َ الل َ اسِ ا ِ عْصِمُكَ مِن َ الي  َ هُ ي َ  . وَ الل َ
گزندِ[ مردم نگاه   كافران را مىو خدا تو را از ] گروه  دارد. آرى، خدا 

 كند. مىهدايت ن
نخست مرحله  بیان    ، در  امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  بودن  الهی  اصل 

شده است. نتیجه نخست این امر این است که مردم در این حوزه حق  
 دخالت ندارند. 

به   ولایت  که  این  و  است  ولایت  اهمیت حکم  به  ناظر  دوم  مرحله 
پیامبر  رسالت  تمام  با  همسنگ  موجب   است  ؟ص؟تنهایی  آن  نبود  و 

؟ص؟ عقیم گرددمی  .شود که تمام رسالت پیامبر
امت   ارتداد  و  منافقین  کودتای  خطر  شدت  به  سوم  اشاره  مرحله 

 که تنها و تنها با تضمین الهی خطر آن برطرف گردیده است. کند می



 

 ولایت  ای آیه ابلاغراز نزول مرحله 
ابلاغ   در  الهی  فرمان  اجرای  در  تأخیر  سبب  که  پیداست  گفته  نا

؟ص؟ نبوده است.  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ولایت   تقصیر پیامبر
كرده   كه خداوند به سوى من نازل  اى مردم من در رساندن آن چه 

كوتاهى نكرده ام و من براى شما سبب نزول اين آيه را بيان  است 
كه جبرئيل سه بار به سوى من فرود آمدمى  1.…كنم 

همچنین روشن شد شرایط اجتماعی مسلمین و به خصوص شدت  
؟ص؟ بترسد و تقیه شدید  توطئه که پیامبر های منافقین سبب شده بود 

 پیش گیرد.
؟ص؟ ضعف نفسانی حضرت    .نیستالبته مقصود از ترس پیامبر

؟ص؟   به پيامبر ولايت(  ابلاغ  فرمان  اجراى  پيچيدگى  )شدت  از 
از  آيا  محمد؟ص؟  اى  گفت  ؟ص؟  پيامبر به  جبرئيل  افتاد.  گريه 

كنى؟! حضرت فرمود اى  تابی مى)دشوارى اجراى( فرمان خدا بی
ترسم  البته من نه از قومى مى …جبرئيل هرگز چنين نيست و لكن
 

 4روایت  (1
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كنم( و نه براى نزديكانم چيزى را )به  كتمان  )كه حكم خداوند را 
 1.…خواهمباطل( مى

؟ص؟  پیامبر ترس  در    ، بلکه  و  فرمان  این  خود  شدن  عقیم  از  ترس 
 نتیجه نابودی اصل دین بود. 

ابلاغ   فرمان  آغاز  از  روایات  از  برخی  طبق  گذشت  که  گونه  همان 
خم غدیر  تا  بارها    ، ولایت  و  بارها  میان  این  در  و  کشید  طول  روز  نه 

کرد. اما در نهایت پس از  شد و فرمان الهی را ابلاغ می جبرئیل نازل می 
 نزول ضمانت الهی ابلاغ ولایت انجام شد.
 پرسشی که مطرح است این است که:

 چرا از ابتدا فرمان ابلاغ ولایت همراه با ضمانت الهی نبود؟ 
که   اجرا میپیداست  دفعی  و  باره  یک  ابلاغ ولایت  فرمان  گر  شد،  ا

ی از حقایقی که در ضمن آیات متعدد مربوط به غدیر بیان شده   بسیار
 ماند. مسکوت می  ،است

  - ۲همراه با   ،اتفاق افتاده در این بازه زمانی که کش و قوسی  -۱اما با 
متعدد آیات  یجی  تدر نیز    نزول  مرحله  - ۳و  سه  ابلاغ  فرمان  ای  نزول 

نزول تضمین  و    یتابلاغ ولا  یژهو   یتنزول اهم،  نزول اصل فرمان)ولایت  
ولایت و  خود  در واقع نوعی روشنگری از اهمیت  همگی  ،  (  فرمان  یاجرا 

 

 1روایت  (1



 75/   تیابلاغ ولا هیآ یاراز نزول مرحله

پیامبر  امت  که  است  تلخی  از چالشهای  روشنگری  آن    ؟ص؟نیز  دچار 
 شده بود.

دفعی فرمان ابلاغ ولایت هرگز آشکار  این حقایق اسرار آمیز با نزول  
 گردید.نمی 

 گوید: باره میدر این   سید بن طاووس 
كه خود خداوند عزوجل به احتمال هم مى ؟ص؟رود  نسبت  پيامبر

براى  آن چه  كه  اين  تا  بود  به درخواست تجديد نظر اجازه داده 
كند   ؟ص؟برگزيده است براى امت پيامبر  ؟ع؟مولاى ما على  آشكار 

را برگزيده است.   ؟ع؟و آشكار كند كه همانا خداوند است كه على 
گويد( همچنان كه خداوند از خود سخنى نمى  ؟ص؟)چرا كه پيامبر 
وحىفرموده است:   ٌ ي ُ ا وَحْى 

ل َ ن ْ هُوَ ا ِ ظِق ُ عَن ِ الْهَوي ا ِ ن ْ َ  1. ما ي 
یجی  نزول   ولایتتدر ابلاغ  ولایت    ،فرمان  ابلاغ  بیشتر  استحکام  به 

 انجامیده است آن چنان که انکار آن را دشوارتر ساخته است.
نازل    ،های آنتوضیح این که چندین آیه درباره ابلاغ ولایت و حاشیه

 شده و در قرآن ثبت شده است.
که با ثبت این آیات آیندگان در صدد تحقیق در آنها و    ،پیداست 

و   کتمان  سان  بدین  و  آمد  برخواهند  آیات  این  نزول  شأن  شناخت 
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 گردد. تحریف غدیر برای تابعین سقیفه دشوارتر می 
آشنایی با   -۲علت تأخیر اجرای فرمان و    - ۱همچنین با تحقیق در  

با شرایط بحرانی جامعه مسلمین که    - ۳مراحل سه گانه نزول آیه ابلاغ،  
 شوند های پیچیده دار و دسته منافقین بود، آشنا میخود معلول توطئه

گاه می   . شوندو نسبت به انحرافاتی که در دین صورت پذیرفته، آ
ای آیه  نزول سه مرحلهای از حکیمانه بودن  این اشارات اندک گوشه 

ولایت  الهی)  ،ابلاغ  ضمانت  نزول  در  امتثال  تأخیر  در  تأخیر  و   )
؟ص؟  کند. را آشکار می  پیامبر



 

 « ولایتابلاغالهی، پشتوانهضمانت»روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب، به ترجمه   مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 (  1 روایت

إن    ما أحدثك   غدیر خم   قبل   إن   أخي  یا ابن   ]زید بن ارقم[  فقال به 
أبي   بن  علي  بولایة  ص  الله  رسول  علی  نزل  الأمین  الروح  جبرئیل 
طالب؟ع؟ فدعا قوما أنا فیهم فاستشارهم في ذلك لیقوم به في الموسم  

أ    محمد؟ص؟فلم ندر ما نقول له و بكی؟ص؟ فقال له جبرئیل ما لك یا  
جزعت من أمر الله فقال كلا یا جبرئیل و لكن قد علم ربي ما لقیت  
إلي   أهبط  و  هادي  بج أمرني  حتی  بالرسالة  لي  یقروا  لم  إذ  قریش  من 
بعدي   من  لعلي؟ع؟  یقرون  فكیف  فنصروني  السماء  من  جنودا 
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ثم نزل علیه  وحى   فانصرف عنه جبرئیل  ی ُ عْض َ ما  ی َ ارِكٌ  ی  كَ 
لَعَل َ وَ    ف َ كَ  لَن ْ ا ِ

هِ ضَدْرُكَ  ق ٌ ی ِ ای ِ حفة راجعین و ضربنا أخبیتنا نزل جبرئیل   1ض  فلما نزلنا الحج
الآیة  ما    بهذه  ف َ عَلْ  ف ْ ی َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَی   مِن ْ  كَ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ی ْ
ا ُ ما  غ ْ  ِ

ل  ی َ سُولُ  الر َ هَا  ی  ُ
ا َ ا  ی 

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ سمعنا    ی َ إذ  كذلك  نحن  فبینا 

الله   رسول  أنا  الله  داعي  أجیبوا  الناس  أیها  ینادي  هو  و  الله؟ص؟  رسول 
و   رأسه  علی  ثوبه  بعض  هو واضع  فإذا  شدة الحر  في  مسرعین  فأتیناه 
بعضه علی قدمه من الحر و أمر بقم ما تحت الدوح فقم ما كان ثمة  

المكان و هو یرید    من الشوك و الحجارة فقال رجل ما دعاه إلی قم هذا
أمر   لیأتینكم الیوم بداهیة فلما فرغوا من القم  إلا  أن یرحل من ساعته 

أن یؤتی   إبلنا و حقائبنا فوضعنا  رسول الله؟ص؟  أقتاب  بأحلاس دوابنا و 
الله؟ص؟   رسول  علیها  صعد  ثم  ثوبا  علیها  ألقینا  ثم  بعض  علی  بعضها 
فحمد الله و أثنی علیه ثم قال یا أیها الناس إنه نزل علي عشیة عرفة أمر  

افة تكذیب أهل الإفك  حتی جاءني في هذا الموضع    ضقت به ذرعا محن
إني غیر هائب لقوم و لا محاب لقرابتي   ألا و  إن لم أفعل  وعید من ربي 
اللهم   قال  رسوله  و  الله  قالوا  أنفسكم  من  بكم  أولی  من  الناس  أیها 
أبي   أخذ بید علي بن  أنت یا جبرئیل فاشهد حتی قالها ثلاثا ثم  اشهد و 
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طالب؟ع؟ فرفعه إلیه ثم قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال  
من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله قالها ثلاثا  
ثم قال هل سمعتم فقالوا اللهم بلی قال فأقررتم قالوا بلی ثم قال؟ص؟  

و كان   اللهم اشهد و أنت یا جبرئیل فاشهد ثم نزل فانصرفنا إلی رحالنا
بن   حذیفة  معي  و  ثلاثة  هم  و  قریش  من  لنفر  خباء  خبائي  جانب  إلی 

إن   یقول و الله  الثلاثة و هو  أحد  إن  محمد؟ص؟ الیمان فسمعنا  لأحمق  ا 
عله أحمق أ لم   كان یرى أن الأمر یستقیم لعلي من بعده و قال آخر أ تحج
قال   و  كبشة  أبي  ابن  امرأة  عند  یصرع  أن  كاد  قد  نون  محج أنه  تعلم 

نونا و الله  ال ثالث دعوه إن شاء أن یكون أحمق و إن شاء أن یكون محج
باء   ما یكون ما یقول أبدا فغضب حذیفة من مقالتهم فرفع جانب الحن
و   أظهركم  بین  الله؟ص؟  رسول  و  فعلتموها  قال  و  إلیهم  رأسه  فأدخل 

 1. …وحي الله ینزل علیكم
 (  2  روایت

 یوم  في ذلك  الولایة و إنما أتاه   نزلت   ثم  …یقول   ؟ع؟ سمعت أبا جعفر 
معة بعرفة أنزل الله عز و جل مَمْت ُ    الحج ی ْ

كُمْ وَ ا َ ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دِی 
وْمَ ا َ الْن َ

ي   عْمَت ِ كُمْ ی ِ فقال    ؟ع؟ و كان كمال الدین بولایة علي بن أبي طالب  عَلَن ْ
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اهلیة و متی أخبرتهم بهذا    ؟ص؟ عند ذلك رسول الله أمتي حدیثو عهد بالحج
في ابن عمي یقول قائل و یقول قائل فقلت في نفسي من غیر أن ینطق  
أن   أبلغ  لم  إن  أوعدني  بتلة  جل  و  عز  من الله  عزیمة  فأتتني  لساني  به 

ما    یعذبني فنزلت  عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ن َ   ی َ رِی  وْمَ الْكاف ِ هْدِي  الْف َ َ هَ لإ ی  ن  َ الل َ   1ا ِ

فقال أیها الناس إنه لم یكن نبي من   ؟ع؟بید علي   ؟ص؟ فأخذ رسول الله
إلا و قد عمره الله ثم دعاه فأجابه فأوشك أن   الأنبیاء ممن كان قبلي 

مسئولون أنتم  و  مسئول  أنا  و  فأجیب  فقالوا    أدعی  قائلون  أنتم  ذا  فما 
نشهد أنك قد بلغت و نصحت و أدیت ما علیك فجزاك الله أفضل جزاء  
یا معشر المسلمین هذا   ثم قال  اللهم اشهد ثلاث مرات  المرسلین فقال 

 2. …ولیكم من بعدي فلیبلغ الشاهد منكم الغائب
 (  3 روایت

أبا    ؟ع؟ عن عمر بن یزید قال: قال أبو عبد الله ابتداء منه العجب یا 
أبي طالب آلاف شاهد    ؟ع؟حفص لما لقي علي بن  إنه كان له عشرة 

  ؟ص؟لم یقدر علی أخذ حقه و الرجل یأخذ حقه بشاهدین إن رسول الله 
خرج من المدینة حاجا و تبعه خمسة آلاف و رجع من مكة و قد شیعه  
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حفة نزل جبرئیل بولایة   إلی الحج أهل مكة فلما انتهی  آلاف من  خمسة 
و قد كانت نزلت ولایته بمنی و امتنع رسول الله من القیام بها    ؟ع؟علي

الناس فقال  لَمْ    لمكان  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَی   مِن ْ  كَ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ی ْ
ا ُ ما  غ ْ  ِ

ل  ی َ سُولُ  الر َ هَا  ی  ُ
ا َ ا  ی 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ فأمر    بمنی   مما كرهت   ی َ

فقمت السمرات فقال رجل من الناس أما و الله لیأتینكم    ؟ص؟الله   رسول
 1.بداهیة فقلت لعمر من الرجل فقال الحبشي

 (  4  روایت
أنه قال: حج رسول الله؟ص؟ من   أبي جعفر محمد بن علي؟ع؟  عن 
المدینة و قد بلغ جمیع الشرائع قومه غیر الحج و الولایة فأتاه جبرئیل فقال  
لم   إني  لك  یقول  و  السلام  یقرئك  اسمه  جل  الله  إن  محمد؟ص؟  یا  له 
أقبض نبیا من أنبیائي و لا رسولا من رسلي إلا بعد إكمال دیني و تأكید  

تي و قد بقي علیك من ذلك فریضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك  حج
لافة من بعدك فإني لم أخل أرضي   فریضة الحج و فریضة الولایة و الحن
قومك   تبلغ  أن  یأمرك  ثناؤه  جل  الله  فإن  أبدا  أخلیها  لن  و  حجة  من 

  …الحج 
فلما وقف رسول الله؟ص؟ بالموقف أتاه جبرئیل عن الله تعالی فقال یا  
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محمد؟ص؟ إن الله عز و جل یقرئك السلام و یقول لك إنه قد دنا أجلك  
و مدتك و أنا مستقدمك علی ما لا بد منه و لا عنه محیص فاعهد عهدك  
و قدم وصیتك و اعمد إلی ما عندك من العلم و میراث علوم الأنبیاء من  

ی  قبلك و السلاح و التابوت و جمیع ما عندك من آیات الأنبیاء فسلمها إل
أبي   بن  علي  خلقي  علی  البالغة  حجتي  بعدك  من  خلیفتك  و  وصیك 
طالب؟ع؟ فأقمه للناس علما و جدد عهده و میثاقه و بیعته و ذكرهم  
التي   عهدي  و  به  واثقتهم  الذي  میثاقي  و  بیعتي  من  علیهم  أخذت  ما 

من ولایة ولیي و مولاهم و مولی كل مؤمن و مؤمنة علي    عاهدت إلیهم 
و   دیني فإني لم أقبض نبیا من الأنبیاء إلا بعد إكمالبن أبي طالب؟ع؟ 

و   توحیدي  كمال  ذلك  و  أعدائي  معاداة  و  أولیائي  بولایة  نعمتي  إتمام 
دیني و إتمام نعمتي علی خلقي باتباع ولیي و طاعته و ذلك أني لا أترك  

قیم  بغیر  خلقي    أرضي  علی  لي  حجة  لَكُمْ  ـفَ لیكون  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  الْن َ

اً  ن  سْلَامَ دِی  ت ُ لَكُمُ الْإ ِ ي  ي  وَ رَض ِ عْمَت ِ كُمْ ی ِ مَمْت ُ عَلَن ْ ی ْ
كُمْ وَ ا َ ن َ بولیي و مولی    دِی 

لیفة من بعده و حجتي   كل مؤمن و مؤمنة علي عبدي و وصي نبیي و الحن
نبیي و مقرون طاعته    ؟ص؟ البالغة علی خلقي مقرون طاعته بطاعة محمد

و من عصاه فقد  بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني   ؟ص؟مع طاعة محمد
عصاني جعلته علما بیني و بین خلقي من عرفه كان مؤمنا و من أنكره  
كان كافرا و من أشرك بیعته كان مشركا و من لقیني بولایته دخل  
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نة و من لقیني بعداوته دخل النار فأقم یا محمد علما و    ؟ع؟علیا  ؟ص؟ الحج
میثاقي لهم  و  عهدي  البیعة و جدد  علیهم  علیه فإني    خذ  واثقتهم  الذي 

الله رسول  فخشي  علي  مستقدمك  و  إلي  أهل    قومه   ؟ص؟قابضك  و 
إلی جاهلیة لما عرف من عداوتهم   النفاق و الشقاق أن یتفرقوا و یرجعوا 

من العداوة و البغضاء و سأل جبرئیل    ؟ع؟و لما تنطوي علیه أنفسهم لعلي
یأتیه جبرئیل بالعصمة من   أن  انتظر  الناس و  العصمة من  ربه  أن یسأل 
فأتاه   یف  الحن مسجد  بلغ  أن  إلی  ذلك  فأخر  اسمه  جل  الله  من  الناس 

یف فأمره بأن یعهد عهده و یقیم علیا علما    ؟ع؟ جبرئیل في مسجد الحن
أراد حتی بلغ كراع  للناس و لم یأ ته بالعصمة من الله عز و جل بالذي 

الغمیم بین مكة و المدینة فأتاه جبرئیل فأمره بالذي أتاه فیه من قبل الله  
إني أخشی قومي أن یكذبوني و لا   و لم یأته بالعصمة فقال یا جبرئیل 
حفة بثلاثة أمیال   یقبلوا قولي في علي فرحل فلما بلغ غدیر خم قبل الحج

ج و  أتاه  الانتهار  و  بالزجر  النهار  من  مضت  ساعات  خمس  علی  برئیل 
العصمة من الناس فقال یا محمد؟ص؟ إن الله عز و جل یقرئك السلام و  

كَ   یقول لك  ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ي  عَلِي     ی  عَلْ    ف ِ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ وَ ا ِ

ا وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ ی َ ما  اسِ ف َ الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  من    لل َ قریبا  أوائلهم  كان  و 

حفة فأمره أن یرد من تقدم منهم و يحبس من تأخر عنهم في ذلك   الحج
المكان لیقیم علیا علما للناس و یبلغهم ما أنزل الله في علي؟ع؟ و أخبره  
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أن الله عز و جل قد عصمه من الناس فأمر رسول الله؟ص؟ عند ما جاءت  
العصمة منادیا ینادي في الناس بالصلاة جامعة و یرد من تقدم منهم و  
مسجد   جنب  إلی  الطریق  یمین  عن  تنحی  و  عنهم  تأخر  من  يحبس 
أمره بذلك جبرئیل عن الله عز اسمه و في الموضع سلمات فأمر   الغدیر 

ن یقم ما تحتهن و ینصب له أحجار كهیئة المنبر لیشرف  رسول الله ص أ 
علی الناس فتراجع الناس و احتبس أواخرهم في ذلك المكان لا یزالون  
أثنی علیه: فقال   فقام رسول الله؟ص؟ فوق تلك الأحجار ثم حمد الله و 

 … الحمد لله الذي علا في توحده و 
قد   و  رسالته  بلغت  فما  إلي  أنزل  ما  أبلغ  لم  إن  أني  أعلمني  قد  لأنه 
  ضمن لي تبارك و تعالی العصمة و هو الله الكافي الكریم فأوحی إلي 

مِ  خِن  حْمَن ِ الر َ هِ الر َ شْمِ الل َ ا  ب ِ ن ْ لَمْ    ی  كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا َ

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ ی َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ما    ی َ الناس  معاشر 

قصرت في تبلیغ ما أنزله إلي و أنا مبین لكم سبب هذه الآیة إن جبرئیل  
عن السلام ربي و هو السلام أن أقوم في هذا    مرارا ثلاثا یأمرني  هبط إلي

طالب؟ع؟ أبي  بن  علي  أن  أسود  و  أبیض  كل  فأعلم  و  المشهد  أخي   
من   هارون  مني محل  محله  الذي  بعدي  من  الإمام  و  خلیفتي  و  وصیي 
أنزل الله   أنه لا نبي بعدي و هو ولیكم بعد الله و رسوله و قد  إلا  موسی 

آیة من كتابه  ن َ    تبارك و تعالی علي بذلك  ي  ِ ذ 
هُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َ كُمُ الل َ ما وَلِن  ُ ی  َ ا ِ
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كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ی ُ و ْ ُ لاة َ وَ ی  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ی  ي  ِ ذ 
وا ال َ مَن ُ و علي بن أبي   1ا 

طالب؟ع؟ أقام الصلاة و آتی الزكاة و هو راكع یرید الله عز و جل في  
أیها   إلیكم  تبلیغ ذلك  عن  لي  أن یستعفي  كل حال و سألت جبرئیل 
ختل   و  الآثمین  أدغال  و  المنافقین  كثرة  و  المؤمنین  بقلة  لعلمي  الناس 

كتابه  في  الله  وصفهم  الذین  بالإسلام  ولُون َ    بأنهم  المستهزءین  ف ُ َ ی 
هِمْ  لُوب ِ ف ُ ي   ف ِ سَ  لَي ْ ما  هِمْ  ِ ت  لْشِن َ

ا َ يحسبونه   ی ِ عظیم   و  الله  عند  هو  و  و    هینا 
كثرة أذاهم لي غیر مرة حتی سموني أذنا و زعموا أني كذلك لكثرة  

ن َ    ملازمته إیاي و إقبالي علیه حتی أنزل الله عز و جل في ذلك ي  ِ ذ 
هُمُ ال َ وَ مِت ْ

لْ  ف ُ ن ٌ  د ُ
ا ُ هُوَ  ولُون َ  ف ُ َ ی  وَ  ي  َ  ت ِ

الن  َ ون َ  د ُ و ْ ُ ن ٌ   ی  د ُ
أنه   ا ُ یزعمون  الذین  ر     علی  ن ْ خ َ ن ُ  د ُ

ا ُ
أن   2لَكُمْ  و  بأسمائهم لسمیت  بذلك  القائلین  أسمي  أن  شئت  لو  و  الآیة 

إلیهم بأعیانهم لأومأت و أن أدل علیهم لدللت و لكني و الله في   أومئ 
أنزل   أبلغ ما  أن  إلا  لا یرضی الله مني  أمورهم قد تكرمت و كل ذلك 

كَ  ؟ص؟ الله إلي ثم تلا  ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ي   ی  ن ْ   فيي عَلي وَ ا ِ

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ ی َ ما  ف َ عَلْ  ف ْ ی َ معاشر    لَمْ  فاعلموا 

 3. …الناس أن الله قد نصبه لكم ولیا و إماما مفترضة طاعته
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 (  5 روایت
عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله ص لما أسري به إلی السماء  

جل  و  عز  الله  قول  هو  و  النور  له  یقال  نهر  إلی  جبرئیل  به  عَلَ    انتهی  َ خ 
ورَ  لُمات ِ وَ الن  ُ  …1الط  ُ

إلا   نبیا  أبعث  لم  أني  و  إیاك  بكرامتي  فأخبرهم  عبادي  إلی  انزل 
جعلت له وزیرا و أنك رسولي و أن علیا؟ع؟ وزیرك فهبط رسول الله؟ص؟  

ء كراهیة أن یتهموه لأنهم كانوا حدیثي  بشي   الناس   يحدث  أن   فكره 
تعالی و  تبارك  الله  فأنزل  أیام  ستة  لذلك  مضی  حتی  اهلیة  بالحج  العهد 

وحى  ی ُ ما  عْض َ  ی َ ارِكٌ  ی  كَ 
لَعَل َ ضَدْرُكَ   ف َ هِ  ی ِ ق ٌ  ای ِ ض  وَ  كَ  لَن ْ رسول   2ا ِ فاحتمل 

تعالی و  تبارك  الله  فأنزل  الثامن  یوم  كان  حتی  ذلك  هَا    الله؟ص؟  ی  ُ
ا َ ا  ی 

هُ   هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ الر َ
اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ و قال رسول الله؟ص؟ تهدید بعد وعید لأمضین أمر   3ی 

و یكذبوني فهو أهون علي من أن یعاقبني    الله عز و جل فإن یتهموني 
العقوبة الموجعة في الدنیا و الآخرة و قال و سلم جبرئیل علی علي بإمرة  
المؤمنین فقال علي؟ع؟ یا رسول الله؟ص؟ أسمع الكلام و لا أحس الرؤیة  
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فقال یا علي؟ع؟ هذا جبرئیل أتاني من قبل ربي بتصدیق ما وعدني ثم  
بإمرة   علیه  سلموا  حتی  أصحابه  من  فرجلا  رجلا  الله؟ص؟  رسول  أمر 
إلا   إلا علیل  أحد  لا یبقی غدا  أن  ناد في الناس  یا بلال  المؤمنین ثم قال 
ماعة   بج الله؟ص؟  رسول  خرج  الغد  من  كان  فلما  خم  غدیر  إلی  خرج 

مد الله و أثنی علیه ثم قال أیها الناس إن الله تبارك و تعالی  أصحابه فح
و   تتهموني  أن  افة  محن ذرعا  بها  ضقت  إني  و  برسالة  إلیكم  أرسلني 
تكذبوني حتی أنزل الله علي وعیدا بعد وعید فكان تكذیبكم إیاي  
أیسر علي من عقوبة الله إیاي إن الله تبارك و تعالی أسرى بي و أسمعني  

د أنا المحمود و أنت محمد شققت اسمك من اسمي فمن  و قال یا محم
وصلك وصلته و من قطعك بتكته انزل إلی عبادي فأخبرهم بكرامتي  
إنك رسولي و أن علیا؟ع؟   إلا جعلت له وزیرا و  أبعث نبیا  أني لم  إیاك و 

بید علي بن أبي طالب؟ع؟ فرفعها حتی نظر الناس    ؟ص؟وزیرك ثم أخذ
إلی بیاض إبطیهما و لم یر قبل ذلك ثم قال؟ص؟ أیها الناس إن الله تبارك  
و تعالی مولاي و أنا مولی المؤمنین فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال  
فقال   خذله  من  اخذل  و  نصره  من  انصر  و  عاداه  من  عاد  و  والاه  من 

إلی الله من  الشكاك و المناف قون و الذین في قلوبهم مرض و زیغ نبرأ 
نرضی أن یكون علیا وزیره هذه منه عصبیة فقال  مقالة لیس بتم و لا  

سلمان و المقداد و أبو ذر و عمار بن یاسر رضي الله عنهم و الله ما برحنا  
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الآیة هذه  نزلت  حتی  مَمْت ُ    العرصة  ی ْ
ا َ وَ  كُمْ  ن َ دِی  لَكُمْ  كْمَلْت ُ 

ا َ وْمَ  الْن َ
اً  ن  سْلامَ دِی  ت ُ لَكُمُ الْإ ِ ي  ي  وَ رَض ِ عْمَت ِ كُمْ ی ِ ذلك    ؟ص؟فكرر رسول الله 1عَلَن ْ

ثلاثا ثم قال إن كمال الدین و تمام النعمة و رضی الرب بإرسالي إلیكم  
 2.و سلامه علیه بالولایة بعدي لعلي بن أبي طالب صلوات الله 

 (  6 روایت
بن   جعفر  الصادق  سمعت  قال  الشیباني  أعین  بن  زرارة  عن 
إلی مكة في حجة الوداع فلما   محمد؟ع؟ قال: لما خرج رسول الله؟ص؟ 
انصرف منها و في خبر آخر و قد شیعه من مكة اثنا عشر ألف رجل من  
رسول   یا  له  فقال  جبرئیل  جاء  المدینة  من  رجل  آلاف  خمسة  و  الیمن 

غ ْ ما  رئك السلام و قرأ هذه الآیة  الله؟ص؟ إن الله تعالی یق ِ
ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ

ا ا َ ی 
كَ  ِ رَی   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ی ْ
إن الناس حدیثو    ا ُ له رسول الله؟ص؟ یا جبرئیل  فقال 

عهد بالإسلام فأخشی أن یضطربوا و لا یطیعوا فعرج جبرئیل إلی مكانه  
دیر فقال له یا  و نزل علیه في الیوم الثاني و كان رسول الله؟ص؟ نازلا بغ

ن ْ    قال الله تعالی  محمد؟ص؟ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

هُ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ فقال یا جبرئیل أخشی من أصحابي من أن    لَمْ ی َ

رسول   كان  و  الثالث  الیوم  في  علیه  نزل  و  جبرئیل  فعرج  الفوني  يحن
 

 3ه/( مائد1
 110ص 37بحارالأنوار ج  (2



 89/  «تیولاابلاغپشتوانه  ،یاله»ضمانت ییمستندات روا

  الله؟ص؟ بموضع یقال له غدیر خم و قال له یا رسول الله قال الله تعالی 
هُ   ت َ رِسالَن َ ع ْ

ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ی  هُ  الل َ قال    وَ  المقالة  هذه  الله؟ص؟  رسول  سمع  فلما 
رسالة   أبلغ  حتی  المكان  هذا  من  أبرح  ما  الله  فو  ناقتي  أنیخوا  للناس 

 1. …ربي
 (  7 روایت

أنزل   أمر الله عز و جل رسوله بولایة علي و  ؟ع؟ قال:  أبي جعفر عن 
ون َ    علیه ی ُ و ْ ُ ی  وَ  لاة َ  الص َ مُون َ  ن  ف ِ ُ ی  ن َ  ي  ِ ذ 

ال َ وا  مَن ُ ا  ن َ  ي  ِ ذ 
ال َ وَ  رَسُولُهُ  وَ  هُ  الل َ كُمُ  وَلِن  ُ ما  ی  َ ا ِ

كاة َ  فأمر الله محمدا؟ص؟    یدروا ما هي   الأمر فلم  ولایة أولي  و فرض  2الر  َ
أن یفسر لهم الولایة كما فسر لهم الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج  
أن   وف  تحن و  الله؟ص؟  رسول  صدر  بذلك  ضاق  الله  من  ذلك  أتاه  فلما 
جل   و  عز  ربه  راجع  و  صدره  فضاق  یكذبوه  أن  و  دینهم  عن  یرتدوا 

إلیه  كَ   فأوحی الله عز و جل  لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ن ْ    ی  كَ وَ ا ِ ِ مِن ْ رَی  

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ فصدع بأمر الله   3لَمْ ی َ

تعالی ذكره فقام بولایة علي؟ع؟ یوم غدیر خم فنادى الصلاة جامعة  
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 1. و أمر الناس أن یبلغ الشاهد الغائب
 (  8 روایت

قال  سلیم  عن  علیا  أبان  الله   ؟ع؟رأیت  رسول  مسجد  في    ؟ص؟في 
العلم و  الفقه  یتذاكرون  و  یتحدثون  جماعة  و  عثمان  في    … خلافة  و 

في   منهم  و  القبلة  إلی  مسانید  منهم  رجل  مائتي  من  أكثر  الحلقة 
إلی حین الزوال و عثمان في   الحلقة… فأكثر القوم و ذلك من بكرة 

ء مما هم فیه و علي بن أبي طالب؟ع؟ ساكت لا ینطق  داره لا یعلم بشي 
هو و لا أحد من أهل بیته و أقبل القوم علیه فقالوا یا أبا الحسن ما یمنعك  

ن َ  أن تتكلم قال؟ع؟ … قال فأنشدكم أ تعلمون حیث نزلت   ي  ِ ذ 
هَا ال َ ی  ُ

ا ا َ ی 
كُ  مِن ْ مْرِ 

الْإ َ ولِي  
ا ُ وَ  سُولَ  الر َ عُوا  طِن 

ا َ وَ  هَ  الل َ عُوا  طِن 
ا َ وا  مَن ُ نزلت 2مْ ا  حیث  ما    و  ی  َ ا ِ

كاة َ وَ   ون َ الر  َ ی ُ و ْ ُ ی  لاة َ وَ  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ی  ن َ  ي  ِ ذ 
ال َ وا  مَن ُ ن َ ا  ي  ِ ذ 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َ الل َ كُمُ  وَلِن  ُ
ن َ    و حیث نزلت 3هُمْ راكِعُون َ  ي  ِ ذ 

هُ ال َ عْلَمِ الل َ َ ا ی  رَكُوا وَ لَم َ ن ْ ن ْ ی ُ
مْ ا َ ن ُ مْ خَشِي ْ

ا َ
ه ً  ج َ ن َ وَلِن  ي  مِن ِ هِ وَ لإ رَسُولِهِ وَ لَإ الْمُو ْ وا مِن ْ دُون ِ الل َ ذ ُ خ ِ ن  َ َ كُمْ وَ لَمْ ی  اهَدُوا مِن ْ  4ج 

میعهم   قال الناس یا رسول الله؟ص؟ خاصة في بعض المؤمنین أم عامة لحج
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فأمر الله عز و جل نبیه أن یعلمهم ولاة أمرهم و أن یفسر لهم من الولایة  
ما فسر لهم من صلاتهم و زكاتهم و صومهم و حجهم فنصبني للناس  
أرسلني برسالة ضاق بها   إن الله  أیها الناس  بغدیر خم ثم خطب و قال 

فأوعدني لأبلغنها أو لیعذبني ثم أمر    صدري و ظننت أن الناس تكذبني
فنودي ب الصلاة جامعة ثم خطب فقال أیها الناس أ تعلمون أن الله عز  
أنفسهم قالوا بلی یا   أولی بهم من  أنا  أنا مولی المؤمنین و  و جل مولاي و 
رسول الله قال قم یا علي فقمت فقال من كنت مولاه فعلي هذا مولاه  

  ن عاداه فقام سلمان فقال یا رسول الله؟ص؟ اللهم وال من والاه و عاد م 
فعلي   نفسه  من  به  أولی  كنت  من  ولاء كما ذا؟ فقال ولاء كولایتي 

كُمْ وَ  أولی به من نفسه فأنزل الله تعالی ذكره  ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دِی 
وْمَ ا َ الْن َ

اً  ن  دِی  سْلامَ  الْإ ِ لَكُمُ  ت ُ  ي  رَض ِ وَ  ي   عْمَت ِ ی ِ كُمْ  عَلَن ْ مَمْت ُ  ی ْ
و   1ا َ النبي؟ص؟  فكبر 

قال الله أكبر تمام نبوتي و تمام دین الله ولایة علي بعدي فقام أبو بكر  
و عمر فقالا یا رسول الله؟ص؟ هذه الآیات خاصة في علي؟ع؟ قال بلی  
إلی یوم القیامة قالا یا رسول الله بینهم لنا قال علي   فیه و في أوصیائي 

متي و ولي كل مؤمن بعدي  أخي و وزیري و وارثي و وصیي و خلیفتي في أ
ثم تسعة من ولد ابني الحسین واحد   ابني الحسن ثم ابني الحسین  ثم 

 

 3ه/( مائد1
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بعد واحد القرآن معهم و هم مع القرآن لا یفارقونه و لا یفارقهم حتی یردوا  
علي حوضي فقالوا كلهم اللهم نعم قد سمعنا ذلك و شهدنا كما قلت  
سواء و قال بعضهم قد حفظنا جل ما قلت و لم نحفظه كله و هؤلاء  
الناس   كل  لیس  صدقتم  فقال؟ع؟  أفاضلنا  و  أخیارنا  حفظوا  الذین 

الحفظ أنشد الله من حفظ ذلك من رسول الله؟ص؟ لما قام   یستوون في
أبو ذر و المقداد و عمار   أرقم و البراء بن عازب و  فأخبر به فقام زید بن 
إلی   فقالوا نشهد لقد حفظنا قول النبي؟ص؟ و هو قائم علی المنبر و أنت 
جنبه و هو یقول یا أیها الناس إن الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم و  

م فیكم بعدي و وصیي و خلیفتي و الذي فرض الله علی المؤمنین  القائ
إني   و  فیه بولایته  أمركم  و  في كتابه طاعته فقرنه بطاعته و طاعتي 

فأوعدني تكذیبهم  و  النفاق  أهل  ربي خشیة طعن  أو    راجعت  لتبلغنها 
لیعذبنني أیها الناس إن الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بینتها لكم  
و بالزكاة و الصوم و الحج فبینتها لكم و فسرتها و أمركم بالولایة و  
إني أشهدكم أنها لهذا خاصة و وضع یده علی علي بن أبي طالب؟ع؟  

ون القرآن و لا  ثم لابنیه بعده ثم للأوصیاء من بعدهم من ولدهم لا یفارق
لكم   بینت  قد  الناس  أیها  حوضي  علي  یردوا  حتی  القرآن  یفارقهم 

مكم بعدي و ولیكم و هادیكم و هو أخي علي  مفزعكم بعدي و إما 
بن أبي طالب؟ع؟ و هو فیكم بمنزلتي فیكم فقلدوه دینكم و أطیعوه  
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في جمیع أموركم فإن عنده جمیع ما علمني الله من علمه و حكمته  
فسلوه و تعلموا منه و من أوصیائه بعده و لا تعلموهم و لا تتقدموهم و لا  
ثم   یزایلهم  لا  و  یزایلونه  لا  معهم  الحق  و  الحق  مع  فإنهم  عنهم  لفوا  تحن

فقال طلحة بن عبید الله و كان یقال له داهیة قریش فكیف    …جلسوا
نصنع بما ادعی أبو بكر و عمر و أصحابه الذین صدقوه و شهدوا علی  
مقالته یوم أتوا بك تعتل و في عنقك حبل فقالوا لك بایع فاحتججت بما  
احتججت به من الفضل و السابقة فصدقوك جمیعا ثم ادعی أنه سمع 

إن  یقول  لافة    نبي الله؟ص؟  النبوة و الحن البیت  أهل  لنا  مع  أن يحج أبى  الله 
أقبل   ثم  جبل  بن  معاذ  و  سالم  و  راح  الحج بن  عبیدة  أبو  و  عمر  فصدقه 

به  احتججت  ما  و  حق  ادعیت  و  ذكرت  الذي  كل  فقال  من    طلحة 
أولئك   شهد  فقد  لافة  الحن أما  و  نعرفه  و  به  نقر  نحن  الفضل  و  السابقة 

مسة بما سمعت فقام عند ذلك ع  لي؟ع؟ و غضب من مقالة طلحة  الحن
فأخرج شیئا قد كان یكتمه و فسر شیئا قد كان قاله یوم مات عمر  
لم یدروا ما عنی به و أقبل علی طلحة و الناس یسمعون فقال یا طلحة  
أما و الله ما من صحیفة ألقی الله بها یوم القیامة أحب إلي من صحیفة  

مسة الذین تعاهدوا علی الوفاء بها   في الكعبة في حجة الوداع  هؤلاء الحن
إن قتل الله محمدا؟ص؟ أو مات أن یتوازروا و یتظاهروا علي فلا أصل إلی  
لافة و قال؟ع؟ و الدلیل یا طلحة علی باطل ما شهدوا علیه قول نبي   الحن
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به من   أولی  به من نفسه فعلي  أولی  غدیر خم من كنت  الله؟ص؟ یوم 
نفسه فكیف أكون أولی بهم من أنفسهم و هم أمراء علي و حكام و  
قول رسول الله؟ص؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسی غیر النبوة أ فلستم  
لافة غیر النبوة و لو كان مع النبوة غیرها لاستثناه رسول   تعلمون أن الحن

تمسكتم  الله؟ص؟ تضلوا ما  أمرین لن  تركت فیكم  إني   و قوله؟ص؟ 
بهما كتاب الله و عترتي لا تتقدموهم و لا تتخلفوا عنهم و لا تعلموهم  

أعلمهم    فإنهم  إلا  الأمة  علی  لیفة  الحن لا یكون  أن  فینبغي  منكم  أعلم 
خَق  ُ   بكتاب الله و سنة نبیه و قد قال الله 

ِ ا َ لَي الْخَق   هْدِي  ا ِ َ مَن ْ ی   ف َ
غَ  ا َ ن َ ي  َ ُ ن ْ ی 

 ا َ
هْدي  ُ ن ْ ی 

إ ا َ
ل َ ي  ا ِ هِد ِ َ ن ْ لإ ی  م َ

خْكُمُون َ   ا َ ف َ ت َ ما لَكُمْ كَن ْ َشْطَه ً    و قال  1ف َ ادَةُ ب  وَ ر 
شْمِ  الْخ ِ وَ  الْعِلْمِ  ي   قال  2ف ِ ن َ   و  ي  مْ ضادِف ِ ن ُ ن ْ كُن ْ ا ِ عِلْم   مِن ْ  ارَة    ی 

ا َ وْ 
قَالَ   3ا َ وَ 

 ِ  لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ    ؟ص؟ رَسُولُ الَلَّ
َ

ةٌ قَطَُ أَمْرَهَا رَجُلاا وَ فِیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَا تْ أُمََ
َ
مَا وَلَ

ةِ وَ   مََ مَارَةِ عَلَی الُْْ ی یَرْجِعُوا إِلَی مَا تَرَکُوا فَمَا الْوِلَایَةُ غَیْرَ الِْْ یَذْهَبُ سَفَالاا حَتََ
لِیلُ عَلَی کَذِبِهِمْ وَ بَاطِلِهِ  مُوا عَلَيََ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ الدََ هُمْ سَلََ مْ وَ فُجُورِهِمْ أَنََ

 ِ الَلَّ رَسُولِ  هَذَا    ؟ص؟ بِأَمْرِ  عَلَی  وَ  ةا  خَاصََ عَلَیْكَ  وَ  عَلَیْهِمْ  ةُ  الْحُجََ هِيَ  وَ 
ةِ رَأْساً وَ عَلَی هَذَیْنِ وَ أَشَ  مََ بَیْرَ وَ عَلَی الُْْ ذِي مَعَكَ یَعْنِي الزَُ

َ
ارَ إِلَی سَعْدٍ  الَ
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مَعْشَرَ   ا  إِنََ وَ  عُثْمَانَ  یَعْنِي  الِمِ  الظََ هَذَا  خَلِیفَتِکُمْ  عَلَی  وَ  عَوْفٍ  ابْنِ  وَ 
ی إِنْ کَانَ قَدْ صَدَقَ   ورَ نَا فَلِمَ جَعَلَنِي عُمَرُ فِي الشَُ ةَ أَحْیَاءٌ کُلَُ تََ ی السَِ ورَ الشَُ

 ِ ی فِي الْخِلَافَةِ أَمْ فِي   ؟ص؟هُوَ وَ أَصْحَابُهُ عَلَی رَسُولِ الَلَّ ورَ أَ جَعَلَنَا فِي الشَُ
إِمَارَةٌ   مَارَةِ فَلَیْسَ لِعُثْمَانَ  ی فِي غَیْرِ الِْْ هُ جَعَلَهَا شُورَ أَنََ غَیْرهَِا فَإِنْ زَعَمْتُمْ 

هُ أَمَرَنَا أَنْ نَتَشَاوَرَ  نََ إِنْ     فِي غَیْرهَِا وَ عَلَیْنَا وَ لَا بُدََ مِنْ أَنْ نَتَشَاوَرَ فِي غَیْرهَِا لَِْ
ی فِیهَا فَلِمَ أَدْخَلَنِي فِیهِمْ فَهَلَاَ أَخْرَجَنِي وَ قَدْ قَالَ إِنََ رَسُولَ   ورَ کَانَتِ الشَُ

 ِ هُ لَیْسَ لَهُمْ فِیهَا نَصِیبٌ   ؟ص؟الَلَّ وَ لِمَ    أَخْرَجَ أَهْلَ بَیْتِهِ مِنَ الْخِلَافَةِ فَأَخْبَرَ أَنََ
ِ مَا   ِ وَ هَا هُوَ ذَا أَنْشُدُكَ بِالَلَّ قَالَ عُمَرُ حِینَ دَعَانَا رَجُلاا رَجُلاا لِابْنِهِ عَبْدِ الَلَّ

إِنْ بَایَعُوا    ؟ قَالَ لَكَ حِینَ خَرَجْنَا هُ قَالَ  إِذْ نَاشَدْتَنِي فَإِنََ ا  ِ أَمََ فَقَالَ عَبْدُ الَلَّ
أَقَامَهُ  وَ  ةِ الْبَیْضَاءِ  کِتَابِ  أَصْلَعَ بَنِي هَاشِمٍ حَمَلَهُمْ عَلَی الْمَحَجََ مْ عَلَی 

هِمْ ثُمََ قَالَ  ةِ نَبِیَِ هِمْ وَ سُنََ بَِ یَا ابْنَ عُمَرَ فَمَا قُلْتَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ    ؟ع؟ رَ
أَبَتِ أَنْ تَسْتَخْلِفَهُ  قَالَ    ؟فَمَا رَدََ عَلَیْكَ   ؟ع؟ قَالَ   ؟قُلْتُ لَهُ فَمَا یَمْنَعُكَ یَا 

کْتُمُهُ قَالَ  ِ   ؟ع؟رَدََ عَلَيََ شَیْئاً أَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِکُلَِ مَا قَالَ    ؟ص؟ فَإِنََ رَسُولَ الَلَّ
أَخْبَرَنِي فِي حَیَاتِهِ ثُمََ أَخْبَرَنِي    ؟ع؟لَكَ وَ قُلْتَ لَهُ قَالَ وَ مَتَی أَخْبَرَكَ قَالَ 

 ِ فَقَدْ رَآهُ  فِي الْمَنَامِ    ؟ص؟بِهِ لَیْلَةَ مَاتَ أَبُوكَ فِي مَنَامِي وَ مَنْ رَأَی رَسُولَ الَلَّ
َ یَا ابْنَ عُمَرَ لَئِنْ    ؟ع؟ فِي الْیَقَظَةِ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ فَمَا أَخْبَرَكَ قَالَ  أَنْشُدُكَ الَلَّ

ي  قَنَِ ثْتُكَ بِهِ لَتُصَدَِ هُ قَالَ لَكَ حِینَ قُلْتَ    ؟ع؟قَالَ أَوْ أَسْکُتُ قَالَ   ؟حَدََ فَإِنََ
کَتَبْنَاهَا بَیْنَنَا وَ الْعَهْدُ    ؟ لَهُ فَمَا یَمْنَعُكَ أَنْ تَسْتَخْلِفَهُ  تِي 

َ
حِیفَةُ الَ قَالَ الصََ
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ةِ الْوَدَاعِ  ذِي تَعَاهَدْنَا عَلَیْهِ فِي الْکَعْبَةِ فِي حِجََ
َ
فَسَکَتَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ    .الَ

 ِ ي قَالَ سُلَیْمٌ فَلَقَدْ رَأَیْتُ ابْنَ    ؟ص؟ أَسْأَلُكَ بِحَقَِ رَسُولِ الَلَّ ا أَمْسَکْتَ عَنَِ لَمََ
عَیْنَاهُ  وَ  الْعَبْرَةُ  خَنَقَتْهُ  قَدْ  وَ  الْمَجْلِسِ  ذَلِكَ  فِي  ثُمََ    عُمَرَ  دُمُوعاً  تَسِیلَانِ 

ِ إِنْ کَانَ    ؟ع؟أَقْبَلَ عَلِيٌَ  بَیْرِ وَ ابْنِ عَوْفٍ وَ سَعْدٍ وَ قَالَ وَ الَلَّ عَلَی طَلْحَةَ وَ الزَُ
 ِ فَمَا یَحِلَُ لَکُمْ وَلَایَتُهُمْ وَ إِنْ کَانُوا    ؟ص؟ أُولَئِكَ الْخَمْسَةُ کَذَبُوا عَلَی رَسُولِ الَلَّ

نََ   لَِْ ی  ورَ الشَُ فِي  مَعَکُمْ  تُدْخِلُونِي  أَنْ  الْخَمْسَةُ  هَا  أَیَُ لَکُمْ  حَلََ  مَا  صَدَقُوا 
ايَ فِیهِ خِلَافٌ  ِ  إِدْخَالَکُمْ إِیََ  1.…وَ رَغْبَةٌ عَنْهُ  ؟ص؟عَلَی رَسُولِ الَلَّ

 (  9 روایت
فلما قضی حجه، و صار بغدیر خم، و ذلك یوم الثامن عشر من ذي  
الحجة، أمره الله، عز و جل بإظهار أمر علي؟ع؟ فكأنه أمسك لما عرف  
القوم   ارتداد  من  خوفا  و  الدین  علی  إشفاقا  لذلك  الناس  كراهة  من 

لَمْ    فأنزل الله عز و جل: ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَی   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ی ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ی َ سُولُ  الر َ هَا  ی  ُ
ا َ ا  ی 

اس عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ  2. ی َ

 (  10 روایت
و قد كان النبي؟ص؟ بعث علیا؟ع؟ إلی الیمن فوافی مكة و نحن مع  
أتاه   الرسول؟ص؟ ثم توجه علي؟ع؟ یوما نحو الكعبة یصلي فلما ركع 

 

 11ح 653-636ص 2کتاب سلیم بن قیس ج (1
 465المسترشد ص (2



 97/  «تیولاابلاغپشتوانه  ،یاله»ضمانت ییمستندات روا

تعالی   الله  فأنزل  خاتمه  بلقة  علیه  فتصدق  وَ  سائل  هُ  الل َ كُمُ  وَلِن  ُ ما  ی  َ ا ِ
كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ی ُ و ْ ُ لاة َ وَ ی  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ی  ي  ِ ذ 

وا ال َ مَن ُ ن َ ا  ي  ِ ذ 
 1رَسُولُهُ وَ ال َ

 ِ الَلَّ رَسُولُ  رَ  تِي    ؟ص؟ فَکَبََ
َ
الَ فَةَ  الصَِ هَذِهِ  نَطْلُبْ  قُومُوا  قَالَ  ثُمََ  عَلَیْنَا  قَرَأَهُ  وَ 

 ِ ا دَخَلَ رَسُولُ الَلَّ ُ بِهَا فَلَمََ الْمَسْجِدَ اسْتَقْبَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ مِنْ    ؟ص؟وَصَفَ الَلَّ
قَ عَلَيََ بِهَذِهِ الْحَلْقَةِ وَ هُوَ   ي تَصَدََ أَیْنَ جِئْتَ فَقَالَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُصَلَِ

 ِ رَ رَسُولُ الَلَّ کِعٌ فَکَبََ فَقَالَ یَا عَلِيَُ مَا أَحْدَثْتَ    ؟ع؟ وَ مَضَی نَحْوَ عَلِيٍَ   ؟ص؟ رَا
رَ ثَالِثَةا فَنَظَرَ الْمُنَافِقُونَ  ائِلِ فَکَبََ  الْیَوْمَ مِنْ خَیْرٍ فَأَخْبَرَهُ بِمَا کَانَ مِنْهُ إِلَی السََ

اعَةِ لَهُ    وَ قَالُوا إِنَ   بَعْضٍ   لَی إِ   بَعْضُهُمْ  أَفْئِدَتَنَا لَا تَقْوَی عَلَی ذَلِكَ أَبَداً مَعَ الطََ
 ِ الَلَّ رَسُولَ  ِ   ؟ص؟ فَنَسْأَلُ  الَلَّ رَسُولَ  فَأَتَوْا  لَنَا  لَهُ  یُبَدَِ بِذَلِكَ    ؟ص؟ أَنْ  فَأَخْبَرُوهُ 

ُ تَعَالَی قُرْآناً وَ هُوَ   سِي  فَأَنْزَلَ الَلَّ ف ْ اءِ ی َ لْف  لَهُ مِن ْ ی ِ د ِ ی َ
ن ْ ا ُ

كُون ُ لِي  ا َ َ لْ ما ی  الآیة   2ف ُ
أتمه فقال حبیبي جبرئیل قد سمعت ما   فقال جبرئیل یا رسول الله؟ص؟ 

 3. تآمروا به فانصرف عن رسول الله؟ص؟ الأمین جبرئیل

 (  11 روایت
إلیه رب    المنافقین   فیك   و اتقی   فتنة الفاسقین   من   فلما أشفق أوحی 

ت َ    العالمین  ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 
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اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ فوضع علی نفسه أوزار المسیر و نهض    رِسالَن َ
نادى فأبلغ ثم سألهم أجمع فقال   في رمضاء الهجیر فخطب فأسمع و 
هل بلغت فقالوا اللهم بلی فقال اللهم اشهد ثم قال أ لست أولی بالمؤمنین  
علي   مولاه فهذا  كنت  من  قال  و  بیدك  فأخذ  بلی  فقالوا  أنفسهم  من 

داه و انصر من نصره و اخذل من  مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عا
فما آمن بما أنزل الله فیك علی نبیه إلا قلیل و لا زاد أكثرهم غیر  خذله  

سیر  ن َ    و لقد أنزل الله تعالی فیك من قبل و هم كارهون   تحن ي  ِ ذ 
هَا ال َ ی  ُ

ا ا َ ی 
ه   

ل َ د ِ
هُ ا َ وی َ خِن  ُ ُ هُمْ وَ ت  خِت  ُ ُ وْم  ت  ف َ هُ ی ِ ت يِ  الل َ

ا ْ شَوْف َ ی َ هِ ف َ ِ ن  كُمْ عَن ْ دِی  د َ مِن ْ رْی َ َ وا مَن ْ ی  مَن ُ   ا 
ن َ  رِی  ة   عَلَي الْكاف ِ عِر  َ

ن َ ا َ ي  مِن ِ ون َ لَوْمَه َ    عَلَي الْمُو ْ اف ُ خ  َ هِ وَ لإ ت  لِ الل َ ن  ي  سَي ِ اهِدُون َ ف ِ خ  ُ ت 
مٌ  عَلِن  هُ واسِغٌ  الل َ وَ  اءُ  َش  ب  هِ مَن ْ  ن  ی ِ و ْ ُ ی  هِ  الل َ لُ  ص ْ لِكَ ف َ م  د  هُ وَ    لإی ِ الل َ كُمُ  وَلِن  ُ ما  ی  َ ا ِ

كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ   ون َ الر  َ ی ُ و ْ ُ لاة َ وَ ی  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ی  ي  ِ ذ 
وا ال َ مَن ُ ن َ ا  ي  ِ ذ 

رَسُولُهُ وَ ال َ
مَ  ن َ ا  ي  ِ ذ 

هَ وَ رَسُولَهُ وَ ال َ وَل َ الل َ ن َ َ ون َ وَ مَن ْ ی  الِن ُ هِ هُمُ الْع  ت َ الل َ ن  َ خِر ْ ا ِ
وا ف َ  2. …1ن ُ

 (  12 روایت
رسول   یدي  بین  جالسا  الله  و  كنت  قال:  الیمان  بن  حذیفة  عن 

و الأنصار    المجلس بالمهاجرین  و قد غص   بنا غدیر خم   و قد نزل   ؟ص؟الله 
الله  رسول  بأمر    ؟ص؟ فقام  أمرني  الله  إن  الناس  أیها  قال  و  قدمیه  علی 
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كَ   فقال ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ت َ    ی  ع ْ

ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ وَ ا ِ
هُ  فقلت لصاحبي جبرئیل یا خلیلي إن قریشا قالوا لي كذا و كذا    رِسالَن َ

بر من ربي  اسِ   فقال  1فإن الحن عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  ثم نادى أمیر المؤمنین    وَ الل َ
طالب أبي  بن  لستم    ؟ع؟ علي  أ  الناس  أیها  قال  ثم  یمینه  عن  أقامه  و 

تعلمون أني أولی بكم منكم بأنفسكم قالوا اللهم بلی قال أیها الناس  
رسول   یا  المسجد  عرض  من  رجل  فقال  مولاه  فهذا  مولاه  كنت  من 

ما تأویل هذا فقال من كنت نبیه فهذا علي أمیره و قال اللهم    ؟ص؟الله 
وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله فقال  
حذیفة فو الله لقد رأیت معاویة حتی قام فتمطی و خرج مغضبا واضعا  
یمینه علی عبد الله بن قیس الأشعري و یساره علی مغیرة بن شعبة ثم  

تمطیا و هو یقول لا نصدق محمدا علی مقالته و لا نقر لعلي  قام یمشي م
ت َ وَ    مه بولایته فأنزل الله علی أثر كلا ي وَ لكِن ْ كَد  َ

ق َ وَ لإ ضَل َ لا ضَد َ ف َ
لي  ا ِ هَت َ  د َ م َ  ی ُ ي 

وَل َ وْلي   ی َ
ا َ ى  مَط َ ن َ َ ی  هْلِهِ 

وْلي  ا َ
ا َ ف َ وْلي   لَكَ 

ا َ م َ  ُ وْلي  ی 
ا َ ف َ فهم به    2لَكَ 

لَ    أن یرده و یقتله ثم قال جبرئیل  ؟ص؟ رسول الله عْخ َ كَ لِن َ هِ لِشای َ كْ ی ِ ِ خَر  لإ ت ُ
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هِ   2. ؟ص؟فسكت النبي 1ی ِ
 (  13 روایت

هُ وَ رَسُولُهُ   روي أنه لما نزل  كُمُ الل َ ما وَلِن  ُ ی  َ أمره الله تعالی أن ینادي بولایة    ا ِ
النبي  ؟ع؟علي لمعرفته   ؟ص؟فضاق  ذرعا  قلوبهم  بذلك  ا    فأنزل   بفساد  ی 

كَ  لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
كُمْ   ثم أنزل   ا َ هِ عَلَن ْ عْمَت َ الل َ كُرُوا ی ِ   ثم أنزل   اد ْ

كُمْ  ن َ دِی  لَكُمْ  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  إكمال    الْن َ بشارات  خمس  الآیة  هذه  في  و 

احدین   الدین و إتمام النعمة و رضی الرحمن و إهانة الشیطان و یأس الحج
كُمْ  قوله تعالی  ِ ن  رُوا مِن ْ دِی  ن َ كَف َ ي  ِ ذ 

سَ ال َ ي ِ َ وْمَ ی   3. الْن َ

 (  14 روایت
أبي جعفر محمد بن علي؟ع؟ و هو    زیاد بن المنذر یقول  كنت عند 

يحدث الناس إذ قام إلیه رجل من أهل البصرة یقال له: عثمان الأعشی  
كان یروي عن الحسن البصري فقال له: یا ابن رسول الله جعلني الله  
برنا من   برنا أن هذه الآیة نزلت بسبب رجل و لا يحن إن الحسن يحن فداك 

كَ   الرجل ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ بر به  .  ی  فقال: لو أراد أن يحن

إن   إن جبرئیل هبط علی النبي؟ص؟ فقال له:  اف،  لأخبر به، و لكنه يحن
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الله یأمرك أن تدل أمتك علی صلاتهم. فدلهم علیها، ثم هبط فقال: إن  
الله یأمرك أن تدل أمتك علی زكاتهم. فدلهم علیها، ثم هبط فقال: إن  
الله یأمرك أن تدل أمتك علی صیامهم. فدلهم، ثم هبط فقال: إن الله  
یأمرك أن تدل أمتك علی حجهم ففعل، ثم هبط فقال: إن الله یأمرك  

ل أمتك علی ولیهم علی مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زكاتهم  أن تد
رسول   فقال  ذلك.  جمیع  في  الحجة  لیلزمهم  حجهم  و  صیامهم  و 
، و   اهلیة و فیهم تنافس و فخر الله؟ص؟: یا رب إن قومي قریبو عهد بالحج

إني أخاف فأنزل الله تعالی  رجل   ما منهم  هَا  :  إلا و قد وتره ولیهم و  ی  ُ
ا َ ا  ی 

هُ الر َ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  یدُ    سُولُ ی َ یُرِ
ةا   غْتَهَا تَامََ اسِ فَمَا بَلََ عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  فلما ضمن الله له بالعصمة و  .  وَ الل َ

خوفه أخذ بید علي بن أبي طالب؟ع؟ ثم قال: یا أیها الناس من كنت  
مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره  
و اخذل من خذله و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه. قال زیاد: فقال  

 1. ء أحب إلي من هذا الحدیثعثمان: ما انصرفت إلی بلدي بشي 
 (  15 روایت

دٍ  مُحَمََ بْنِ  جَعْفَرِ   ِ الَلَّ عَبْدِ  أَبِي  ینِ وَ    …؟ع؟عَنْ  ِ الد  مَنَارِ  أَشْرَفُ    یَوْمُ 
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 ِ الَلَّ رَسُولَ  إِنََ  وَ  ةِ  الْحِجََ ذِي  مِنْ  عَشَرَ  امِنَ  الثََ الْیَوْمُ  هُوَ  وَ  ا    ؟ص؟مِنْهُمَا  لَمََ
ُ عَزََ وَ جَلََ جَبْرَئِیلَ أَنْ   ةِ الْوَدَاعِ وَ صَارَ بِغَدِیرِ خُمٍَ أَمَرَ الَلَّ انْصَرَفَ مِنْ حَجََ

بِيَِ  هْرِ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ  ؟ص؟  یَهْبِطَ عَلَی النََ
نْ یَقُومَ بِوَلَیَةِ  وَقْتَ قِیَامِ الظَُ

َ
مَرَهُ أ

َ
أ

الْمُؤْمِنِینَ  مِیرِ 
َ
فِي  ؟ع؟أ یَسْتَخْلِفَهُ  نْ 

َ
أ وَ  بَعْدَهُ  اسِ  لِلن َ عَلَماً  یَنْصِبَهُ  نْ 

َ
أ تِهِ   وَ  م َ

ُ
  أ

لَا  َ یُقْرئُِكَ السََ إِنََ الَلَّ دُ  إِلَیْهِ وَ قَالَ لَهُ حَبِیبِي مُحَمََ مَ وَ یَقُولُ لَكَ قُمْ  فَهَبَطَ 
عَلِيٍَ  بِوَلَایَةِ  الْیَوْمِ  هَذَا  تِكَ    ؟ع؟فِي  مََ لُِْ عَلَماً  وَ  لِیَکُونَ  إِلَیْهِ  یَرْجِعُونَ  بَعْدَكَ 

نْتَ 
َ
کَأ لَهُمْ  بِيَُ   یَکُونُ  النََ جَبْرَئِیلُ    ؟ص؟فَقَالَ  رَ  حَبِیبِي  تَغَی ُ خَافُ 

َ
أ ي  إِن ِ

نْ یَبْدُوا مَا یُضْمِرُونَ فِیهِ فَعَرَجَ 
َ
صْحَابِي لِمَا قَدْ وَتَرُوهُ وَ أ

َ
وَ مَا لَبِثَ أَنْ هَبَطَ    أ

ِ فَقَالَ لَهُ  عَلْ    بِأَمْرِ الَلَّ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ ِ فَ   ف َ ثُمََ قَامَ    …؟ص؟قَامَ رَسُولُ الَلَّ

وَ   بِذَلِكَ خَطِیباً   ِ اللّ َ مْرَ 
َ
أ عْلَمَهُمْ 

َ
فَأ جَمِیعاً  اسِ  لِلن َ لْزَمَهَا 

َ
فَأ الْوَلَیَةَ  بَعْدَهُ  ذَکَرَ 

وا سَر ُ
َ
 1. …فَقَالَ قَوْمٌ مَا قَالُوا وَ تَنَاجَوْا بِمَا أ

 (  16 روایت
ِ    عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله تعالی ائ تْ 

لْهُ  د ِ وْ ی َ
ا ا َ رِ هد  ن ْ ن   ع َ رْا  ف ُ ذلك قول أعداء الله لرسول    ؟ع؟فقال أبو جعفر  2ی ِ

من خلفه و هم یرون أن الله لا یسمع قولهم لو أنه جعل إماما غیر    ؟ص؟الله 
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ن ْ    أو بدله مكانه فقال الله ردا علیهم قولهم  ؟ع؟علي
ا َ لِي   كُون ُ  َ ی  لْ ما  ف ُ

سِي   ف ْ اءِ ی َ لْف  لَهُ مِن ْ ی ِ د ِ ی َ
وحى   ؟ع؟ یعني أمیر المؤمنین   ا ُ إ ما ی ُ

ل َ غُ ا ِ ن ِ
ی  َ
ن ْ ا َ َ   ا ِ لَي    مِن ْ   ا ِ

لْهُ  في علي فذلك قوله  رَت  يِ   د ِ وْ ی َ
ا ا َ رِ هد  ن ْ ن   ع َ رْا  ف ُ ِ ی ِ  1. ائ تْ 

 (  17 روایت
 ینصب   عن ابن عباس و جابر بن عبد الله قالا أمر الله محمدا؟ص؟ أن

یقولوا جاء   أن  فتخوف رسول الله؟ص؟  بولایته  لیخبرهم  للناس  علیا؟ع؟ 
غ ْ ما    بابن عمه و أن یطغوا في ذلك علیه فأوحی الله إلیه  ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

عْصِمُكَ مِن َ   َ ی  هُ  الل َ وَ  هُ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ی َ ما  عَلْ ف َ ف ْ ی َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَی   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ی ْ
ا ُ

اسِ   2. فقام رسول الله؟ص؟ بولایته یوم غدیر خم الن  َ

 (  18 روایت
هبط    …قال:   ؟عهم؟عن علي بن موسی الرضا عن أبیه عن جده جعفر 

إن الله یأمرك أن تعلم أمتك ولایة من فرضت    محمد؟ص؟جبرئیل فقال یا  
عُوا    طاعته و من یقوم بأمرهم من بعدك و أكد ذلك في كتابه فقال طِن 

ا َ
كُمْ  مْرِ مِن ْ

الْإ َ ولِي  
ا ُ وَ  سُولَ  الر َ عُوا  طِن 

ا َ وَ  هَ  أمرهم   3الل َ فقال أي رب و من ولي 
بعدي فقال من هو لم یشرك بي طرفة عین و لم یعبد وثنا و لا أقسم بزلم  
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أبي طالب إمامهم و سید المسلمین و قائد    أمیر المؤمنین   ؟ع؟علي بن  و 
الغر المحجلین فهو الكلمة التي ألزمتها المتقین و الباب الذي أوتی منه من  

عصاه عصاني فقال رسول الله أطاعني و من  إني    ؟ص؟ أطاعه  أي رب 
و علی علي فأنزل الله تبارك و تعالی    نفسي  علی   قریشا و الناس   أخاف 

ما    وعیدا و تهدیدا  عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ ی 

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ  1.2ی َ

 (  19 روایت
أبي موسی المشرقاني قال: كنت عنده و حضره قوم من    ؟ع؟ عن 

طَن  َ عَمَلُكَ   الكوفیین فسألوه عن قول الله عز و جل  جْن َ رَكْت َ لَن َ ْ س 
ن ْ ا َ  3لَي ِ

أن    ؟ص؟إن الله عز و جل حیث أوصی إلی نبیه   تذهبون   حیث   لیس   فقال
أشرك في ولایته   إلیه معاذ بن جبل فقال  اندس  للناس علما  علیا  یقیم 

و یصدقوك فلما أنزل الله    ک الأول و الثاني حتی یسكن الناس إلی قول
كَ   عز و جل ِ كَ مِن ْ رَی   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ هَا الر َ ی  ُ
ا ا َ   ؟ص؟ شكا رسول الله  ی 

  إلی جبرئیل فقال إن الناس یكذبوني و لا یقبلون مني فأنزل الله تعالی 
ن َ  اسِرِی  ن  َ مِن َ الْخ  كُوی َ طَن  َ عَمَلُكَ وَ لَن َ جْن َ رَكْت َ لَن َ ْ س 

ن ْ ا َ ففي هذا نزلت هذه    لَي ِ
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إلی العالم و هو صاحب الشفاعة في   الآیة و لم یكن الله لیبعث رسولا 
اف أن یشرك بربه كان رسول الله  أوثق عند الله من أن    ؟ص؟العصاة يحن

رَكْت َ   یقول ْ س 
ن ْ ا َ بي و هو جاء بإبطال الشرك و رفض الأصنام و ما عبد    لَي ِ

 1. مع الله و إنما عنی الشرك من الرجال في الولایة فهذا معناه

 (  20 روایت
قال رجل للرضا؟ع؟ یا ابن رسول الله إنه یروى عن عروة بن زبیر أنه  

ا  أما بعد قول الله عز و جل   فقال   یةتق  ی و هو ف  ی؟ص؟ النب  یقال توف    ی 
هَا ا َ   ی  ُ

لَ ا ِ  ِ ر 
ی ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ی َ كَ الر َ هُ    لَن ْ هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ی َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ی َ كَ وَ ا ِ ِ مِن ْ رَی  

عْصِمُكَ  َ اسِ   ی    ین بضمان الله عز و جل له و ب  یة فإنه أزال كل تق   مِن َ الن  َ
  یة فعلت ما اشتهت بعده و أما قبل نزول هذه الآ   یشا أمر الله و لكن قر 

 2.ݦݦ فلعله 

 (  21  روایت
یتحارسه  كان رسول الله؟ص؟  قال:  القرظي  كعب  بن  محمد    عن 

كَ   إلیه  تعالی  الله   فأنزل   أصحابه  ِ رَی   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ی ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ی َ سُولُ  هَا الر َ ی  ُ
ا َ ا    ی 

أنه یعصمه من   تعالی  أخبره الله  آخر الآیة قال فترك الحرس حین  إلی 

 

 152ص 36بحارالانوار ج  (1
 221ص 16بحارالانوار ج  (2



 ت یابلاغ ولا پشتوانه / 106

اسِ  الناس بقوله  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی   1.وَ الل َ

 (  22  روایت
و حراسه سعد بن معاذ حرسه یوم بدر و هو في العریش و قد حرسه  
ندق الزبیر و لیلة بني   ذكوان بن عبد الله و بأحد محمد بن مسلمة و بالحن
بلال   و  الأنصاري  أیوب  أبو  و  وقاص  أبي  بن  سعد  یبر  بن هو  و  نصیفة 
بوادي القرى و زیاد بن أسد لیلة فتح مكة و كان سعد بن عبادة یلي  

اسِ   نزل  حرسه فلما عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ی   2.ترك الحرس وَ الل َ
 (  23  روایت

آیة   ؟ع؟  المؤمنین أمیر  في  الوحي  علیه  نزل  خم  بوادي  صار  فلما 
انتظارا لقول    فیتوقف   العصمة من الناس و قد كان الأمر قبل ذلك یأتیه 

اسِ »  الله عز و جل  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ ی  هُ  فلما نزلت قام خطیبا فحمد  «  وَ الل َ
المؤمنین  أمیر  ثم نصب  كثیرا  علیه  أثنی  و  مقامه    ؟ع؟ الله  قیما  علما و 

 3. بعده 
ر   ي رَبَي الْعالَمینَ  آخي ََ مْد  لِلي  دَعْوانا أَني الْحَ

ین  یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  ري اهي هي الطََ د  وَ آلي حَمََ    م 
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